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تــو را آگاه مــی کنــم کــه دیــن و اصــل دیــن، 
ــن و  ــان یقی ــان، هم ــت و آن انس ــان اس ــک انس ی

ایمــان اســت.
 او امـام مـردم و اهـل زمـان خویـش اسـت. 
را  او  دیـن  و  خـدا  بشناسـد،  را  امـام  آن  هرکـه 

1 - بصائرالدّرجات، ج1، ص529

پیش در آمـــد
امـــام، امیــرِ دین و ایمـــان

نیـک مـی دانیـد کـه امامـت از اساسـی تریـن 
ارکان باورداشـت شیعی اسـت. این، از آن روست 
کـه امام، جانشـین پیامبـر و وارث همـه ی مقامات 
ایشـان اسـت، جـز نبـوّت؛ امـام پایـه و اسـتوانه ی 

اسـام، حقیقـتِ دیـن و روحِ ایمـان اسـت. 

آری؛ بیـن امـام و دیـن، تمایـزی نیسـت. امـام 
A می فرماینـد : صـادق 
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ابلاغ  بلا  آور رحملت،  پیلام  گویلی رسلالتِ آن 
اماملت گلره خلورده اسلت.

امیرالمؤمنیللن، علللیA، شللاهد نللزول وحللی 
اسللت. در آغازیللن روز اعللام رسللمی رسللالت، 
بلله جانشللینی پیامبراکللرمa معرّفللی مللی شللود. 
»آیلله مللن عنللده علللم الکتللاب« او را بینّه ی رسللالت 
می خوانللد و »آیلله صالللح المؤمنیللن« او را یللار و 
حامللی رسللول، در برابللر منافقللان مللی دانللد. خللدا 
ولایتللش را از پللسِ ولایللت خللود و رسللولش 
ثابللت می نمایللد و اطاعتللش را فرمللان می دهللد 
و بللا »آیلله ولایللت« و »آیلله اطاعللت« بللر همللگان 

شـناخته، و هرکـه او را انـکار کنـد، خـدا و دینش 
را انـکار کرده اسـت. کسـی که به او جاهل باشـد، 

بـه خـدا و دینـش جاهـل اسـت. 
خـدا، دیـن خـدا و احـکام و شـریعتش، جز با 

آن امـام شـناخته نمی شـود.

a برترین بعد از نبی

پیامبـر  اهمیـّت در جـای جـای رسـالت  ایـن 
گرامـی اسـام ـ کـه درود بـی پایان خدا بر ایشـان 
و خاندان پاکشـان باد ـ به روشـنی دیده می شـود. 
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آن جــا کــه رســول خــدا J در »حدیــث ســفینه« 
»حدیــث  کــه  جــا  آن  می نامــد.  سفینه شــان 
بــه  برمی گیــرد،  بــرای خــود  را  ضربــة علــیّ« 
ضربتــی، گــویِ ســبقت از عالــم و آدم می ربایــد. 
محبوب تریــن مخلـــوق در پیشــــگاه خــــدا و 
رســولa اســت، آن جــا کــه »حدیــث طیــر 
مشــوی« را در ثنــای او مــی ســرایند. بــه »حدیــث 
aــر ــم پیامب ــهر عل ــاب ش ــا ب ــم« تنه ــه العل مدین

ــواب«  ــث ســدّ الأب ــا »حدی ــی مــی شــود. و ب معرّف
بــر جمیــع اصحــاب رســول اکــرمa برتــری        

ــت! ــی نیس ــمان را انتهای ــن آس ــد. ای ــی یاب م

ــی«  ــل أت ــه ه ــه »آی ــی ب ــی آورد. گاه ــگ برم بان
مــدح او را می ســراید و گاهــی بــه »آیــه مــودّت« 
وی را مــی ســتاید. دریــای مقامــات و فضایــل او را 
کرانــه ای نیســت و مــدح او را جــز خــدا و رســول، 

تــوان بیــان نیســت.
او همــان کســی اســت کــه بارهــا منزلــت 
گرانــش بــا »حدیــث منزلــت« نمایــان مــی گــردد. 
بارهــا او و اهل بیــت D، در »حدیــث ثقلیــن« 
ــه  ــک ب ــد و تمس ــرار می گیرن ــرآن ق ــنگ ق هم س
ــود.  ــده می ش ــی خوان ــات از گمراه ــان راه نج آن
ــد،  ــا نجات بخــش امتّ ان ــل بیــتD تنه او و اه
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آن مـولای یگانـه فرمـان می دهـد و رسـالت را در 
از  تبلیـغ آن می دانـد: »ای رسـول! آن چـه  گـرو 
سـوی پـروردگارت بـر تـو نـازل شـده ابـاغ کـن 
کـه اگـر ابـاغ ننمایي، رسـالت او را نرسـانده ای!«

آنـان کـه پیـش رفته اند بـاز می گردنـد و آنان 
کـه نیامده انـد می رسـند. 120 هـزار مسـلمان، در 
کرانـه ي برکـه ای کـه غدیـر خـم نـام دارد، گِـرد 
فراهـم  اشـتران  جهـاز  از  منبـری  می آینـد.  هـم 
می شـود. پیـام آور وحـی، رسـول اسـام a ، بـه 
سـخن می ایسـتند و خطبـه ای ایـراد می فرماینـد که 

راه نمـای ابدیـّت می شـود.

غــدیر، درخشنـــده ترین خورشیـد

درخشـنده ترین خورشـید ایـن آسـمان، غدیـر 
اسـت. آخریـن ماه هـای عمـر شـریف خاتـم انبیاء

شـرایطی  در  مسـلمانان،  از  انبـوه  جمعیتّـی   ،J
آیاتـی  نـزول  بـزرگ،  اجتماعـی  ممتـاز،  ویـژه و 
از  عمومـی  پیمانـی  والا،  ای  خطابـه  سـترگ، 
زنـان،  و  مـردان  یـکان  یـکان  از  بیعتـی  زبان هـا، 
از غدیـر  ایـن دسـت،  از  این هـا و چنـدی دیگـر 
حماسـه ای درخشـنده و مانـدگار آفریـده اسـت.

خـدای عزّوجـل پیامبـرش را به معرّفـی امامت 
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»آیـه  و  می شـود  کامـل  دیـن  او،  معرّفـی  بـا 
نـازل می گـردد: »امـروز دینتـان را  اکمـال دیـن« 
برایتـان کامـل نمـودم و نعمتـم را بـر شـما تمـام 
کـردم و خوشـنودم کـه اسـام دیـن شـما باشـد.«
امیرالمؤمنین از فضایل  به گوشه ای  ادامه،  در 

ایشان  دشمنان  به  سپس  و  می کنند  اشاره   A
غصب  توطئه ی  از  را  مسلمانان  می دهند.  هشدار 
حکومت آگاه می کنند و خود، از آن توطئه گران 
که  می کنند  اعام  همه  به  و  می جویند  بیزاری 
خداوند بر آنان غضب خواهد کرد. سپس آیاتی از 
قرآن که در مدح امیرالمؤمنینA است، تاوت 

 J عناویــن خطبــه ي پیــامبراکـــرم
در غـدیرخــم

پیامبراکـرمa در آغـاز، حمـد و ثنـای الهـی 
می کننـد و صفات خدای متعال را یادآور می شـوند. 
سـپس بـه مطلب اصلـی اشـاره می کننـد و بـه فرمان 
خـدا »آیـه تبلیـغ« را تـاوت می فرمایند. پـس از آن، 
بـه امامـت امیرالمؤمنیـن و یـازده امـامD اشـاره 
می کنند. سـپس جانشـین خود را بر فراز دسـت، بالا 
می برنـد و ایشـان را مـولای هـر مـرد و زن مسـلمان 

ـذا عَـ�يٌّ مَـوْلاهُ« َ َ نْـتُ مَـوْلاهُ �ف
ُ
می خواننـد: »مَـنْ ك
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بـه  امـر  بالاتریـن  و  اسـت   Dمعصـوم امامـان 
معـروف و نهـی از منکـر، ایـن اسـت کـه سـخن 
را   Dبیـت اهـل  ولایـت  دربـاره ی  الاهیشـان 

بپذیرنـد و بـه غایبـان برسـانند. 
مسـلمانان  فزون تـر  تاکیـدی  بـا  آن،  از  پـس 
را بـه تبلیـغ پیـام غدیـر در گـوشِ نسـل ها فرمـان 
می دهنـد و در بخـش پایانـی، بـه صـورت زبانـی 
از مـردم عهد و پیمـان می گیرند.اجتمـاع غدیریان 
سـه روز بـه طول می انجامـد و در این مـدت، تمام 
مسـلمانان به بیعـت حضوری فراخوانده می شـوند؛ 

مـردان بـا دسـت و زنـان با آب طشـت.

می فرمایند و به آیات قرآن درباره ي اهل بهشت و 
اهل دوزخ اشاره می کنند و تأکید می فرمایند که 
اهل بهشت، شیعیان اهل بیت D و اهل دوزخ، 

دشمنان ایشان اند. 
پـس از ایـن، بـه ترسـیم چشـم انـداز وصایـت 
و معرّفـی موعـود غدیـر می پردازنـد. امـام عصـر 
و زمـان، حضـرت حجـه بـن الحسـن ـ جـان عالـم 
اوصافـی دقیـق توصیـف  بـا  را  ـ  بـاد  فدایـش  بـه 
می دهنـد.  خبـر  جهـان  آینـده  ی  از  و  می نماینـد 
سـپس نکاتـی از احـکام را بیـان می کننـد و اعـام 
می فرماینـد کـه حـال و حـرام، همـه در دسـت 
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وقایـع پیشـین آن، وقایع پسـین آن، آداب و اعمال 
عیـد غدیـر، اهمیـّت و عظمـت آن، متـن خطبـه ي 
پیامبـر اکـرمa در غدیـر، تحلیل خطبه، بررسـی 
در  نوشـته اند.  فراوانـی  کتاب هـای  و...  آن  سـند 
59 کتـاب از کتـب مشـهور شـیعه، بخش هایـی از 
خطبـه ی غدیـر ذکـر گردیـده و متـن کامـل ایـن 
خطبـه در 9 کتـاب از منابـع اصیـل شـیعه با 3 سـند 

متصـل نقل شـده اسـت:
1. روایتــی کــه بــه امــام باقــرA می رســد در 
ــابوری ــال نیش ّ « فت ن ــ�ی ــه الواعظ ــای »روض کتاب ه

 » ن ــ�ی ــي و »اليق ــیخ طبرس ــاج« ش حتج G، »الإ

بدیـن ترتیـب، غدیرخـم تجلـّی گاه خورشـید 
بـر تـارَک عـرش بدرخشـد.  تـا  امامـت می شـود 

اینـک ایـن ماییـم و ایـن میـراث گران بهـا! 
و  بیابیـم  و دل  بـه جـان  را  برماسـت کـه آن 

برسـانیم. ایـن فرمـان پیـام آور الهی اسـت! 

سند خطبـه ی غدیر

غدیرخـم، در میان شـیعیان از جایـگاه ویژه ای 
برخـوردار اسـت. بسـیاری از دانشـمندان شـیعه، به 
طـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم، در بـاره ی غدیـر، 
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از ایـن حماسـه بـزرگ را روایـت کرده انـد. بعضی 
بـه نقـل یـک یـا دو جملـه اکتفـا کـرده  و بعضـی 
چندیـن سـطر از ایـن خطبـه را بازگـو نموده انـد. 
بـا تـلاش فرزانـگان دفـاع از حریـم امامـت، علامـه 
امینـی;  و میرحامدحسـین هنـدی; نـام و نشـان 360 
نفـر از آنـان گـرد آمده اسـت کـه حدیـث غدیر را 
از 166 نفـر از صحابـه و 97 نفـر از تابعیـن روایـت 
کرده انـد. برخـی از مشـهورترین کتـب اهل تسـنن 
کـه حدیـث غدیـر و بخش هایـی از خطبـه ی پیامبر 

اکـرم J را روایـت کرده انـد:
صحیــح مســلم، ســنن ترِمــذی، ســنن نســائی، 

ســيدّ ابــن طــاووس آمــده اســت.
ــدر،  ــل الق ــی جلي ــه صحاب ــه ب ــی ک 2. روایت
کتــاب  در  می شــود  ختــم  ــان«  �ی ن  �ب »حذیفــه 

نقــل   Gطــاووس ابــن  ســيدّ  قبــال«  »الإ

اســت. گردیــده 
ــام  ــه ن ــه ب ــی از صحاب ــه یک ــه ب ــی ک 3. روایت
»العُــدد  کتــاب  در   مــی رســد   » ق

ار� ن  �ب یــد  »ز

ــيدّ  « س ن ــي، »التحصــ�ی ــن حلّ ــيّ الدی ــة« رض القویّ

« عاملــی نباطــی  ابــن طــاووس، »الــراط المســتق�ی
ــت. ــده اس ــر ش ــر ذک ــن جب ــان« اب ــج ال�ی و »�ن

بسـياری از بزرگان اهل تسـنن نيز گوشـه هایی 
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بررسی یک ادّعا

واقعـه  سـنت  اهـل  عمـوم  گذشـت،  چنانکـه 
غدیـر را پذیرفتـه و بـه آن اعتـراف می نماینـد ولی 
ادّعـا می کنند مقصود رسـول خداJ از تشـکیل 
اجتمـاع مسـلمانان در غدیـر و ایـراد خطابـه، تنهـا 
 Aسـفارش بر »دوسـتی و محبـت« حضرت علی

اسـت نـه بیـان »امامـت و رهبری«.
آنان در اثبات ادّعای خویش چنین می گویند: 
پیامبر خداJ علی بن ابی  الوداع،  پیش از حجة 
طالبA را به همراه سپاهی به یمن فرستادند؛ در 

ســنن ابــن ماجــه، مســند احمــد حنبــل، مســتدرک 
حاکــم نیشــابوری، تفســیر طبری، انســاب الاشــراف 
بـَـاذُری، تفســیر فخــر رازی، الــدُرّ المنثــور ســیوطی 

و...
و ایـن گونـه اقرار و اعتـراف نموده انـد که در 
میـان احادیـث اسـامی، هیـچ حدیثی به انـدازه ی 

حدیـث غدیـر روایت کننـده ندارد.
تحریـف  بـا  ایشـان  از  برخـی  کـه  افسـوس 
معنـای کام پیامبـر اکـرمJ و برخـی دیگـر بـا 
توجیـه و تأویـل آن، از پذیرش حق سـر باززده اند 
و از خورشـید ولایـت و امامـت روی برتافته انـد.



11

نقد و بررسی

بــا بررســی منابــع حدیثــی و تاریخــی کــه 
ایــن واقعــه را نقــل کرده انــد، نــکات زیــر روشــن 

می گــردد:
1. میـان واقعـه ی غدیـر و ماجـرای سـپاه یمـن 
هیـچ ارتباطـی دیـده نمی شـود. زیـرا در روایـات 
مربـوط بـه سـپاه یمـن، هرگـز ایـن مطلـب وجـود 
نـدارد کـه پیامبر خـداJ پس از آن شـکایت ها، 
در  همچنیـن  دادنـد.  صـورت  را  غدیـر  اجتمـاع 
اسـت،  شـده  ذکـر  غدیـر  واقعـه ی  کـه  روایاتـی 

این سفر برخی از سپاهیان از عمل کرد آن حضرت 
بازگشت،  از  پس  آنان  شدند.  نارات  و  خشمگین 
نزد پیامبرJ رفته و از حضرت علیA شکایت 
پیامبر اکرمJ برای برطرف نمودن این  نمودند. 
 Aدلخوری ها و نشان دادن حقانیتّ حضرت علی
و بیجا بودن شکایت ها، مسلمانان را در غدیر جمع 
باید  دارد،  مرا دوست  »هرکس  فرمودند:  و  نموده 
علی را دوست بدارد«! بنابراین ایشان در غدیر، قصد 

معرفی جانشین و امام پس از خود را نداشتند.2

2 - البدایه و النهایه، ابن کثیر، حوادث سنه دهم هجری، کتاب حجة الوداع، 
ج5، ص227. همچنین در همین کتاب در حوادث سنه چهلم هجری، ج7 

ص379 این روایات آمده است.
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بـه ده نفـر نمی رسـد؛ در ایـن صـورت آیـا عاقلانه 
بـه خاطـر شـکایت   ،Jپیامبـر خـدا اسـت کـه 
آن هـا، ده هـا هـزار مسـافر را سـاعت ها در بیابانـی 
گـرم متوقـف سـازند و بـه آنـان بگوینـد: »علی را 
دوسـت داشـته باشـید«؟! آیـا سـزاوار نبود کـه تنها 
بـه همـان افـراد معـدود تذکـر می دادنـد؟ لـذا در 
نـگاه مسـلمانان حاضـر در غدیـر نیز هیـچ ارتباطی 
میـان ماجـرای شـکایت سـپاهیان یمـن و واقعـه ی 
غدیـر وجـود نداشـت؛ در غیـر ایـن صـورت آنان 
کـه:  می نمودنـد  اعتـراض   Jخـدا پیامبـر  بـه 
 Aچـرا مـا را توصیـه بـه دوسـتی حضـرت علی«

اشـاره ای نشـده کـه ایـن واقعه در پاسـخ شـکایت 
از  برخـی  تنهـا  اسـت.  داده  رخ  یمـن  سـپاهیان 
ارتباطـی  کرده انـد  تـاش  سـنت  اهـل  مورّخـان 
میـان ایـن دو واقعـه برقـرار نماینـد. به عنـوان مثال 
ابن کثیـر )متوفـی 774 هــ .ق( در کتـاب »البدایه و 
النهایـه«، ابتـدا جریـان شـکایت سـپاه یمـن را نقـل 
را  خـم  غدیـر  حدیـث  بافاصلـه  سـپس  نمـوده، 
آورده و خـود بـه خواننـده چنیـن القـاء کـرده که 

ایـن دو واقعـه بـه یکدیگـر مرتبـط اسـت.
تعـداد  تاریخـی،  گزارش هـای  اسـاس  بـر   .2
افـرادی کـه از امیرالمؤمنینA شـکایت کردند، 
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  Aبـر اسـاس برخـی نقل هـا، حضـرت علـی
مـردم،  شـکایت  و  رفته انـد  یمـن  بـه  مرتبـه  دو 
مربـوط بـه سـفر قبلـی ایشـان بـوده اسـت. در ایـن 
صـورت بازهـم عاقلانـه نیسـت کـه اجتمـاع غدیر 
گرفتـه  صـورت  شـکایت ها  آن  بـه  پاسـخ  بـرای 
باشـد، زیـرا سـفر قبلی حضـرت، حدود یک سـال 
و نیـم قبـل از حجـة الـوداع رخ داده بـود. چگونـه 
ممکـن اسـت رسـول خـداJ پـس از گذشـت 
یک سـال و نیـم، ناگهـان در راه بازگشـت از حج، 
بخواهنـد شـکایت های گذشـته را پاسـخ دهنـد؟

4. کسـانی کـه از امیرالمؤمنینA شـکایت 

ناراحتـی  ایشـان  از  مـا  کـه  حالـی  در  می کنیـد؟ 
دوسـت  را  حضـرت  آن  و  نداریـم  گلایـه ای  و 

می داریـم!«
کسـانی  کـه  آمـده  چنیـن  روایـات  در   .3
خـود  نمودنـد،  گلایـه   Aامیرالمؤمنیـن از  کـه 
می گوینـد: »مـا در مدینـه خدمت پیامبـرJ خدا 
رسـیدیم و شـکایتمان را در مسـجد به آن حضرت 
عـرض کردیـم«، در حالـی کـه واقعـه ی غدیـر در 
راه بازگشـت از مکـه و قبـل از رسـیدن بـه مدینـه 
رخ داده اسـت! آیـا پیامبـرJ در غدیـر، پاسـخ 

شـکایتی کـه هنـوز انجـام نشـده را دادنـد؟!
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مسـلمانان نـزد امیرالمؤمنیـن آمدنـد و بـه ایشـان با 
بـه عنـوان  عبارت هـای مختلـف تبریـک گفتنـد. 
نمونـه یکـی از علمـای بـزرگ اهـل تسـنن بـه نـام 
بـن اسـماعیل  اسـتاد محمـد  ن أ�ب شـیبه« کـه  »إ�ب

ـف«        »المصنَّ خـود،  کتـاب  در  اسـت،  بخـاری 
می نویسـد:  503 صفحـه   ،7 جلـد 

رسـول خـدا در غدیـر فرمـود: »آیـا نمی دانیـد 
کـه مـن از هـر مؤمنـی بـه خـودش أولـی هسـتم؟« 
مردم گفتند: آری. سـپس دسـت علـی را گرفت و 
هـمَّ والِ مَن 

ّ
عَـیٌّ مَـوْلاهُ، الل

َ
نْـتُ مَـوْلاهُ ف

ُ
فرمـود: »مَـنْ ک

والاهُ، و عـادِ مَـن عـاداهُ«

کردنـد، خـود اعتـراف نموده انـد کـه رسـول خدا
از  را  آنـان  و  دادنـد  را  پاسخشـان  J همان جـا 
داشـتند؛  برحـذر  حضـرت  آن  دربـاره  بدگویـی 
بی پاسـخ  را  از شـکوه کنندگان  ایشـان هیچ کـدام 

نگذاشـتند و کار را بـه آینـده موکـول ننمودنـد.
5. در بیشـتر روایات واقعه یمن، پاسـخی که پیامبر 
خداJ به شکایت کنندگان دادند، غیر از آن مطالبی 
اسـت کـه در غدیر بیـان فرمودنـد و ارتباطی میـان این 

سـخنان با سـخنانی که در غدیر فرمودند نیست. 
کرده انـد  روایـت  سـنی  و  شـیعه  بـزرگان   .6
کـه پـس از خطبـه ی پیامبـر اکـرمJ در غدیـر، 
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شـدی«؟ اگـر مـولا بـه معنـی دوسـت باشـد، مفهوم 
کلام آنـان ایـن اسـت کـه ایشـان تـا آن روز نسـبت 
بـه امیرالمؤمنیـنA محبتّ نداشـتند و از آن به بعد 

قصـد دوسـتی و محبـت ایشـان را نمودند!!
و  غدیـر  واقعـه ی  در  کـه  متعـددی  قرائـن   .7
خطبـه پیامبر اکرمJ وجود دارد به روشـنی نشـان 
می دهـد کـه مقصود پیامبـر خداJ از تشـکیل آن 
اجتمـاع و ایـراد آن خطبـه ی مانـدگار، چیـزی جـز 
معرفی جانشـین و سرپرسـت مسـلمانان پس از خود، 

نبـود. از جملـه آن قرائـن مـوارد زیـر اسـت:
ــه  ــان جمل ــل از بی ــر اکــرمJ قب ــف( پیامب ال

سـپس عمـر بن خطـاب، علـی A را ملاقات 
کرد و گفت: »مبارک باشـد بر تو ای پسـر ابوطالب! 

امـروز مـولای هر مرد و زن مؤمنی شـدی!«
اگـر واقعـه ی غدیـر به خاطر شـکایت سـپاهیان 
و  بـود  گرفتـه  شـکل   Aامیرالمؤمنیـن از  یمـن 
مقصـود پیامبر خـداJ از کلمات »مولـی« و »ولیّ« 
سـفارش بر دوسـتی و محبت امیرالمؤمنینA بود، 
اولاً تبریـک گفتـن چـه جایگاهی داشـت؟ ثانیاً چرا 
کسـانی که اصلًا در سـپاه یمن حضور نداشـتند، نزد 
ایشـان آمـده و تبریک گفتنـد؟ ثالثاً چرا آنـان از این 
عبارت اسـتفاده کردند: »تو مـولای ما و تمام مؤمنان 
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عـاوه بر این که در شـرایع الهی، انتخاب رهبر 
و پیشـوا بـه عهـده مـردم نیسـت و مـردم در انتخاب 

پیامبـران و اوصیـای آنان هیچ نقشـی ندارند.
 Jخـدا رسـول  غدیـر،  خطبـه ی  در  ب( 
حدیـث مشـهور »ثقلیـن« را ایـراد فرمودنـد و در 
آن صراحتـاً قـرآن و عتـرت را بـه عنـوان میـراثِ 
گران بهـای خویـش معرفـی نمودنـد و پـس از آن 
مـردم را بـه تمسّـک بـه آن توصیـه نمودنـد. اگـر 
منظـور ایشـان سـفارش بـه دوسـتی شـخصِ علـی 
بـن ابـی طالـبA، آن هـم بـه خاطـر واقعـه ی 
یمـن بـود، معرّفـی »قـرآن و عتـرت« بـه عنـوان دو 

ــی  ــولاهُ« از نزدیک ــیٌِّ مَ ــذا عَ َ َ ــولاهُ �ف ــتُ مَ نْ
ُ
ــنْ ک »مَ

ــد3.  ــر دادن ــت خــود خب رحل
ــدا ــون رســول خ ــی اســت شــخصی چ  بدیه

J کــه اســام را تأســیس نمــوده و در گســترش 
پایــان  بــه  اســت، هنگامــی کــه  آن کوشــیده 
حیــات مبــارک خویــش نزدیــک می شــود، بایــد 
تکلیــف امـّـت اســام را معلــوم نمایــد و مســلمانان 

ــد.  ــه حــال خویــش رهــا نکن را ب

ــه، ج7،  ــی الله عن ــی رض ــل عل ــن فضائ ــاب مِ ــلم، ب ــح مس 3 - صحی
ص122؛ المســتدرک علــی الصحیحیــن، حاکــم نیشــابوری، بــاب 
رســوله، ج3، ص109 و  عترتــه  و  الله  کتــاب  فــی  النبــی  وصیــة 
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سـاخته شـده، بـه معنـای »سـزاوارتر« و »صاحـب 
اختیارتـر« مـی باشـد و هرگـز نمی تـوان آن را بـا 
»دوسـت« هم معنـا دانسـت؛ بنابرایـن روشـن اسـت 
کـه مقصـود پیامبـر خـداJ از کلمـات »مـولا« 
معنـای »صاحب اختیـاری« و  نیـز همـان  »ولـیّ«  و 

اسـت. بـوده  سرپرسـتی«  در  »اولویـّت 

واقعـه  کـه  شـد  معلـوم  چـه گذشـت،  آن  از 
شـکایت یمـن، هیـچ ارتباطـی بـه غدیر خـم ندارد 
ـذا  َ َ نْـتُ مَـولاهُ �ف

ُ
و هرگـز نمـی تـوان معنـای »مَـنْ ک

عَـیٌِّ مَـولاهُ« را از »امامـت« بـه »دوسـتی« تغییـر داد. 

میـراث گران بها کـه هرگز از یکدیگر جداشـدنی 
نیسـتند، چـه جایگاهـی داشـت؟

غدیـر  واقعـه ی  نقل هـای  از  بسـیاری  در  ج( 
از  ابتـدا   ،Jخـدا رسـول  کـه  اسـت  آمـده 
أوْلـی  »ألسَْـتُ  گرفتنـد:  اقـرار  چنیـن  مسـلمانان 
بکُِـمْ مـِنْ أنفُْسِـکُمْ؛ آیـا مـن از شـما بـر خودتـان 
صاحـب اختیارتر نیسـتم؟«. پس از آنکه مسـلمانان 
بـه برتـری ایشـان اذعـان و اعتـراف نمودنـد، آن 
حضـرت فرمودنـد: »پـس هرکـه مـن مـولای اویم 
ایـن علـی مـولای اوسـت«. کلمـه ی »أوْلـی« کـه 
ماننـد واژه هـای »مـولا« و »ولـیّ« از ریشـه »وَلـِیَ« 
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ایـن تـاش ناچیـز، کـه بضاعـت مزجاتش هم 
نمی تـوان نامیـد، تقدیم به آسـتان آسـمانی موعود 
غدیـر، مولانـا الحجّـه، صاحـب الزّمـان صلـوات الله علیه. 
اش، گل  ی غـم زده  بـر چهـره  امیـد کـه  بـه آن 

نشـاندَ. لبخند 
مجمع نکوداشت غدیر

 
تقدیم

خطابـه ی  متـن  داریـد،  دسـت  در  آنچـه 
شـریف  کتـاب  از  نقـل  بـه  غدیـر،  گران سـنگ 
»الإحتجـاج« اسـت. مرحوم شـیخ طبرسـی; در این 
کتـاب، روایـت غدیـر را بـا سـند صحیـح، از امـام 
باقـر7 نقـل نموده اسـت. مـا نیز همان متـن را بدون 

هیـچ گونـه تغییـر و تلفیـق، ارائـه کرده ایـم.
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ــت  ــدی اس ــوص خداون ــتایش مخص ــپاس و س س
ــن  ــت و در عی ــه اس ــی اش بلندمرتب ــه در یگانگ ک
یکتایــی اش بــه همــه چیــز نزدیــک اســت. خدایــی 
ــش  ــت و ارکان ــم و باجلال کــه در ســلطنتش عظی
بــزرگ و باعظمــت اســت. خدایــی کــه در جــای 
خــود، بــه همــه چیــز آگاه و بــا قــدرت و برهانــش 
بــر همــه ی آفریــدگان مســلطّ اســت. بزرگــی 
ــتوده  ــته س ــی رود و پیوس ــن نم ــرافتش از بی و ش

می شــود.

خــــداشناســـــــی و  توحیـــــــد   .1

ِ ح�ی نِ الرَّ حْٰ ِ الرَّ
ّٰ

بِسِْ الل

دِهِ، و  ــرُّ
َ
ف
َ
ی ت

ف
ــدِهِ، و دَ�ف � وَحُّ

َ
ی ت

ف
ــذي عَــا �

َّ
ِ ال

ّٰ
 لِل

ُ
مْــد َ الْ

 
ِّ ُ

 بِــل
َ

حــاط
َ
رْكانِــهِ، و أ

َ
ی أ

ف
ــمَ �

ُ
طانِهِ، و عَظ

ْ
ی سُــل

ف
� 

َّ
جَــل

ــقِ 
ْ
ل َ ف

ْ
ــعَ ال ي ــرَ حجَ َ ــهِ، و �قَ ی مَكانِ

ف
ــوَ � ، و هُ

ً
ــا

ْ
ْ ءٍ عِل

َ �ش

 .
ُ

ال ف  لا �یَ
ً
مــودا ْ ، مَ

ْ
فَل ْ  �یَ

َ
 ل

ً
يــدا ج

َ
هانِــهِ، م ْ رَتِــهِ و �جُ

ْ
د

ُ
بِق
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او همـان خدایـی اسـت کـه آسـمان هـا را آفریده و 
زمین هـا را گسـترده و بـر آن هـا فرمانروایی می کند. 
او پـاک و منزّه اسـت؛ همـان پروردگار فرشـتگان و 
روح القدس. فضل و رحمت او همه ی آفریدگانش 
را فراگرفتـه و جـود و کَرَمـش، بر همـه ی مخلوقات 
سـایه افکنـده اسـت. او هرچشـمی را مـی بینـد ولـی 
چشـم هـا او را نمـی بیننـد. کریـم و صبـور و بردبـار 

است. 
چیـز  همـه  بـر  را  کـه رحمتـش  اسـت  او خدایـی 
گسـترده، و بـا نعمت هایـش بـر آن هـا منـّت نهـاده 
اسـت. در مجـازات گنـاه کاران عجله نمی کنـد و در 
عذابـی کـه سـزاوار آن هسـتند، شـتاب نمی نمایـد.

حُــوّاتِ، و جَبّــارُ 
ْ

د َ سْــموكاتِ و داحِ الْ َ  الْ
ُ
رِئ �ب

رَبُّ  سُــبّوحٌ،  وسٌ 
ّ

ــد
ُ
ق واتِ،  الــماَّ و  نَ  رَضــ�ي

أَ
ال

هُ، 
َ
أ َ  مَــنْ �بَ

ِ
يــع  عَــىٰ �بَ

ٌ
ــل ضِّ

َ
وحِ، مُتَف ــةِ و الــرُّ

َ
لائك َ الْ

 ٍ
ن ْ
ــ�ي  عَ

َّ ُ
 ك

ُ
ــظ حَ

ْ
هُ، يَل

َ
ــأ

َ
ش

ْ
ــنْ أن  مَ

ِ
ــع ي ــىٰ �بَ  عَ

ٌ
ل ــوِّ

َ
مُتَط

 وَسِــعَ 
ْ

ــد
َ
ةٍ، ق �ن

َ
ٌ ذو أ ٌ حَلــمي ــر�ي

َ
اهُ، ك  ل�تَ

ُ
عُيــون

ْ
و ال

 
ُ

ــل ــهِ، ليَعْجَ ــمْ بِنِعْمَتِ ِ
ْ �ي
َ
ــنَّ عَل ــهُ، و مَ تُ ْ ءٍ رَْ�َ

َ  �ش
َّ ُ

ك

وا مِــنْ عَذابِــهِ. 
ّ
ــا اسْــتَحَق ــمْ �بِ ِ

ْ �ي
َ
تِقامِــهِ، و ليُبــادِرُ إِل

ْ
ن �بِ
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ــت.  ــا آگاه اس ــر، و از پنهانی ه ــیده ها باخب از پوش
مانــد و پوشــیده ها  نهان هــا از او مخفــی نمــی 

برایــش مشــتبَهَ نمی گــردد. 
ــلطّ  ــه مس ــر هم ــه دارد و ب ــز احاط ــه چی ــه هم او ب
اســت. قدرتــی کــه در اشــیاء اســت، از آنِ اوســت 
و او بــر همــه چیــز تواناســت. هیــچ چیــز ماننــد او 
نیســت. او هنگامــی کــه هیــچ چیــز وجــود نــدارد، 
اشــیاء را پدیــد مــي آورد. او همیشــگی و دائمــی 
ــز او  ــودی ج ــت. معب ــت برپاس ــه عدال ــت و ب اس

نیســت؛ همــو کــه عزیــز و حکیــم اســت. 

يْــهِ 
َ
 عَل

َ
ــف

خْ ْ �تَ ، و لَ َ �ئ ، و عَــمَِ الــماخَّ َ ا�ئ ــمَ الــرَّ ِ
َ خ

� 
ْ

ــد
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َ

ـــه
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ـــسَ مِث يْ
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خداونـد، برتـر از آن اسـت کـه چشـم ها او را ببینند 
ولـی او چشـم هـا را درمی یابـد. در فکـر و خیـال 
نمی گنجـد. او بـه همه چیـز آگاه اسـت. هیچ کس 
نمـی توانـد او را ببینـد و توصیـف کنـد و کسـی 
او دسـت  پنهـان و آشـکار  از صفـات  بـه چیـزی 
نمی یابـد، مگـر آن مقدار که خـدای عزوجل، خود 
بـه او بشناسـاند. شـهادت مـی دهم او خدایی اسـت 
کـه قداسَـت و پاکـی اش تمـام روزگار را پر کرده 
فراگرفتـه؛  را  ابدیـّت  نـورش  کـه  اسـت. خدایـی 
خدایـی کـه دسـتورش را بـدون مشـورت با کسـی 
اجـرا مـی کند و در تقدیر امورش شـریکی ندارد و 

در اداره ی کارهـا دچـار اختـاف نمی شـود. 

بْصارَ 
أَ ْ
 ال

ُ
رِك

ْ
بْصــارُ، و هــو يُــد
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بـدون داشـتن الگـو و نمونـه، آفریـدگان را شـکل 
داد و بـدون یاری گرفتن از کسـی آن ها را آفرید. 
آن،  بـرای  و  نـدارد  زحمتـی  برایـش  آفرینـش 
نیازمنـد فکـر و چاره اندیشـی نیسـت. آفریـده هـا 
زمانـی بـه وجـود آمدنـد کـه او بـه آن هـا هسـتی 
داد و هنگامـی ظاهـر شـدند کـه آن هـا را آفریـد. 
ــودی جــز  ــچ معب ــی اســت کــه هی او همــان خدای
ــش  ــاخته های ــتوار، و س ــاختنش اس ــت. س او نیس
نیکوســت. او همــان عادلــی اســت کــه ظلــم نمــی 
کنــد و همــان بخشــنده ای اســت کــه همــه چیــز به 

ــردد.  ــویش بازمی گ س
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شـهادت مـی دهـم او خدایـی اسـت کـه همه¬چیز 
در برابـر قدرتـش تواضـع کـرده و در برابـر هیبتش 
خضـوع نمـوده اسـت. او فرمانروای ملُک ها اسـت. 
در  مـاه  و  خورشـید  می گردانـد،  را  کهکشـان ها 
ن بـه  دسـت قـدرت اوینـد و همگـی تـا زمانـی معیّـَ
حرکـت خـود ادامـه می دهنـد. او شـب را در دل 
را در دل شـب می پوشـاند و شـب و  و روز  روز 
روز، بـه سـرعت بـه دنبـال یکدیگـر در حرکت اند. 
هـر زورگـوی سـتیزه جو را درهم می شـکند و هـر 
شـیطان سرکشـی را هـاک می کنـد. هیـچ چیـز 
نمی توانـد بـا او مخالفـت و دشـمنی کنـد و او هیچ 

همتـای مخالفـی نـدارد.
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خدایـی کـه یکتا و بی نیاز اسـت. نه چیـزی زاییده و 
نه زاده شـده اسـت. احدی نظیر و همتاي او نیسـت . 
او آن خـدای یگانـه و پـروردگار بـا عظمت اسـت. 
هرچـه را می خواهـد، به انجام می رسـاند و به هرچه 
اراده می کنـد، حکـم می فرمایـد. آنچـه می دانـد به 
زنـده می کنـد.  شـماره در مـی آورد. می میرانـد و 
می خندانـد  می سـازد.  بی نیـاز  و  می کنـد  فقیـر 
می فرمایـد.  عطـا  و  می کنـد  منـع  می گریانـد.  و 
سـلطنت، تنها از آنِ اوسـت. سـپاس و سـتایش تنها 
بـرای اوسـت. خیـر و خوبی به دسـت اوسـت. او به 

هر چیـزی تواناسـت.
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ْ يَك ، و لَ

ْ
ــد

َ
ْ يول و لَ

، و  ي
ــ�ض

ْ
يَق

َ
 ف

ُ
ــد ي ، و �يُ ي

ــ�ض يُمْ
َ
، يَشــاءُ ف

ٌ
ــد و رَبٌّ ماجِ

 ، ي
ــ�ض

ْ
ــرُ و يُغ قِ

ْ
، و يُف ي ــ�ي ْ ُ يــتُ و �ي

ُ
، و �ي يُحْــ�ي

َ
ُ ف يَعْــمَ

 و 
ُ

ــك
ْ
ل ُ ُ الْ ، لَ نَــعُ و يُعْــ�ي ْ ، و �يَ  و يُبْــ�ي

ُ
و يُضْحِــك

. ٌ ــد�ي
َ
ْ ءٍ ق

َ  �ش
ِّ ُ

، و هُــوَ عَــىٰ  ك ُ ــريْ ضَ
ْ

، بيــدِهِ ال
ُ

مْــد َ ُ الْ لَ



26

شـب را در روز و روز را در شـب وارد می کنـد. 
هیـچ معبـودی جـز او نیسـت؛ همـو کـه باعـزّت و 
بسـیار آمرزنـده اسـت. دعاهـا را اجابـت می کنـد 
شـمارش  دارد.  فـراوان  و  بـزرگ  بخشـش های  و 
نفََس هـا بـه دسـت اوسـت. او پـروردگار جنیّـان و 
انسان هاسـت. او آن خدایی اسـت که چیزی برایش 
مشـکل و پیچیـده نمی شـود. فریـاد یاری طلبـان، او 
را آزار نمی دهـد و اصـرار اصرارکننـدگان، وی را 
خسـته نمی کنـد. او خدایـی اسـت کـه از بنـدگان 
بـه رسـتگاران  و  صالـح خـود محافظـت می کنـد 
توفیـق می دهـد و مولا و سرپرسـت جهانیان اسـت.

يْــلِ، 
َّ
ي الل

ف
ــارَ � ُ ال�فَّ ــارِ، وَ يــولِج ي ال�فَّ

ف
� 

َ
يْــل

َّ
ُ الل يــولِج

عــاءِ، و 
ُّ

يــبُ الد ج
ُ

ــارُ. م
ّ
ف

َ
غ

ْ
فُ ال عَــز�ي

ْ
 هُــوَ ال

ّ
ل إلَٰ إل

ــةِ و  نَّ جِ
ْ

ــاسِ، و رَبُّ ال ف
ْ
ن
َ أ ْ
ــیِ ال ْ ــاءِ، مُ عَط

ْ
 ال

ُ
ــزِل ْ ج

ُ
م

 
ُ

ــرُهُ صُاخ ْ ءٌ، و ليُضْجِ
َ ــهِ �ش يْ

َ
 عَل

ُ
ــلِ

ْ
ــاسِ. ليُش النّ

عــاصُِ 
ْ
؛ ال فَ لِحّــ�ي ُ ــاحُ الْ

ْ
مُــهُ إِل ِ

، و ليُ�جْ فَ خ�ي سْــتَصِْ ُ الْ

. فَ ــ�ي
َ
عال

ْ
 ال

َ
، و مَــوْل فَ لِحــ�ي

ْ
ف ُ  لِلْ

ُ
ــق

ِّ
وَف ُ ، و الْ فَ لِلصّالِــ�ي
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او آن کسـی اسـت کـه بـر همـه ی مخلوقاتـش حق 
دارد کـه او را شـکر و ثنـاء گویند. او را در خوشـی 
و ناخوشـی و در گرفتـاری و آسـایش، سـپاس و 

سـتایش می گویـم. 
بـه کتاب هـای آسـمانی و  و  او و فرشـتگانش  بـه 
پیامبرانـش ایمـان دارم. گـوش بـه فرمـان او هسـتم 
و از آن اطاعـت می کنـم. بـه سـوی هـر آنچـه او 
می پسـندد شـتاب می کنـم، و در برابـر قضـای الهی 
تسـلیم هسـتم. چـرا کـه بـه اطاعـت او مشـتاقم و از 

عذابـش ترسـانم. 

رَهُ و 
ُ
ــك

ْ
 يَش

ْ
ن

َ
، أ

َ
ــق

َ
ل

َ
ــنْ خ  مَ

ِّ ُ
ــنْ ك  مِ

َّ
ــتَحَق ــذي اسْ

َّ
ال

ةِ 
َّ

ــد اءِ و الشِ ّ َّ ــرض اءِ و ال ّ ــرَّ  ال
َ

ــى هُ عَ
ُ

ــد هُ. أحَْ
َ

ــد مَ ْ َ �ي

خــاءِ.  و الرَّ

ــعُ  سَْ
َ
. أ تُبِــهِ و رُسُــهِِ

ُ
تِــهِ و ك

َ
لائك َ

ومِــنُ بِــهِ و �بِ
ُ
و أ

سْــمُِ 
َ
سْت

َ
ضاهُ، و أ ْ  مــا �يَ

ِّ ُ
 ك

َ
دِرُ إِل �ب

ُ
طيــعُ و أ

ُ
مْــرَهُ، و أ

َ
أ

ــهِ.  ــنْ عُقوبَتِ  مِ
ً
ــا وْف

َ
ــهِ، و خ ي طاعَتِ

ض
� 

ً
ــة بَ

ْ
ــهِ، رَغ ضائِ

َ
لِق
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زیـرا او خدایـی اسـت کـه کسـی از تدبیـرش در 
امـان نیسـت و هیـچ کـس نمی ترسـد کـه از طـرف 
او مـورد ظلـم و سـتم قـرار گیـرد. در برابـر خـدا به 
بندگـي خـود اقـرار مي کنـم و بـه پـروردگاری او 

می دهـم. گواهـی 

 جَوْرُهُ، و 
ُ

ــاف خ ُ رُهُ، و لا�ي
ْ
مَــنُ مَك

ْ
ــذي لايُؤ

َّ
ُ ال ــهُ اللّٰ

َّ
ن
َ أ
لِا

ةِ. بوبِيَّ لرُّ ُ �بِ  لَ
ُ

ــد ِ
ْ �ش
ُ
ةِ، و أ عُبودِيَّ

ْ
ل ــ�ي �بِ

ْ
ف
َ
ُ عَــىٰ ن قِــرُّ لَ

ُ
أ
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و اینـک آنچـه خداونـد بـه مـن وحـی فرمـوده ادا 
می نمایـم؛ از بیـم آنکـه اگـر انجـام ندهـم، عذابـی 
کوبنـده بـر مـن نـازل شـود کـه هیـچ کـس تـوان 
بسـیار  هرچنـد  نـدارد،  مـن  از  را  آن  کـردن  دور 
چاره اندیشـی کنـد ـ هیـچ معبـودی جـز او نیسـت.ـ 
زیـرا او بـه مـن اعـام نمـوده کـه اگـر آنچـه بـر 
مـن نـازل فرمـوده ابـاغ نکنـم، رسـالتش را انجـام 
متعـال حفاظـت و مصونیـت  نـداده ام؛ و خداونـد 
را برایـم ضمانـت نمـوده اسـت. او همـان خـدای 

اسـت. کفایت کننـده و کریـم 

ــت ــوع امام ــی در موض ــان اله 2. فرم

 
َ

عَــل
ْ
ف
َ
لاأ  

ْ
ن

َ
أ مِــنْ   

ً
را

َ
حَــذ  ، َّ

ي
َ

إِل وْحٰى 
َ
أ مــا  دّي 

َ
ؤ

ُ
أ وَ 

 
ْ

، وَ إِن
ٌ

ــد حَ
َ
ي أ

ّ ــ�ن ــا عَ عُ
َ
ف

ْ
 لايَد

ٌ
ــة ــهُ قارِعَ ي مِنْ  �ب

َّ
ــل تَحِ

َ
ف

ي 
ــ�ن َ عْلَ

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ــهُ ق

َّ
ن
َ أ
ــوَ ـ لِا  هُ

ّ
ــهُ ـ لا إِلَٰ إِلا تُ

َ
ــتْ حيل مَ

ُ
عَظ

تَهُ، وَ 
َ
ــال ــتُ رِس

ْ
غ

َّ
ــا بَل

َ ن
� َّ

ي
َ

 إِل
َ

نَل ْ �ن
َ
ــا أ  م

ْ
ــغ

ِّ
بَل

ُ
ْ أ  لَ

ْ
ي إِن

ّ �ن
َ
أ

 ُ ــوَ اللّٰ ، و هُ
َ
ــة عِصْمَ

ْ
ــالٰ ال ع

َ
 و ت

َ
ــارَك ب

َ
ــنَ لي ت ِ

َ  �ن
ْ

ــد
َ
ق

. ُ ــر�ي
َ
ك

ْ
ي ال

ن
ــا�

ْ
ال
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نـام  بـه  اسـت:  كـرده  وحـي  چنيـن  مـن  بـه  او 
خداونـد بخشـنده ی مهربـان،  اي پيامبـر! آن چـه 
از طـرف پـروردگارت ـ دربـاره ی جانشـيني علـي 
بـن ابـی طالـبA ـ بـر تـو نـازل شـده اسـت، )به 
مـردم( برسـان. اگـر انجـام ندهـي، رسـالت خـدا را 
نرسـانده اي و خـدا تـو را از مـردم حفـظ مي كنـد.

اي مـردم! مـن در رسـاندن آنچـه خداونـد متعال بر 
مـن نـازل فرمـوده، كوتاهـي نكـردم. اكنـون سـبب 

نـازل شـدن ایـن آیـه را بـراي شـما بيـان می كنم.

 ِ ح�ي نِ الرَّ حْٰ ِ الرَّ
ّٰ

:  بِسِْ الل َّ
ي
َ

وْحٰى إِل
َ
أ
َ
ف

 
َ

ــك بِّ ــنْ رَ  مِ
َ

ــك يْ
َ
 إِل

َ
ِل

ز ْ �ز
ُ
ــا أ  م

ْ
ــغ

ِّ
 بَل

ُ
ــول س ــا الرَّ �يُّ

َ
»�ي أ

ــبٍ  ــ  ي طالِ ِ أ�ب
ز ــ�يِّ �بْ ــةِ لِعَ

َ
لاف ي الزِ

ز
ي �

ــ�ز ، يَعْ ــ�يٍّ ي عَ
ز

ـ �

 
َ

ُ يَعْصِمُــك تَهُ و اللّٰ
َ
ــتَ رِســال

ْ
غ

َّ
ــا بَل

َ ز
� 

ْ
ــل عَ

ْ
ف
َ
ْ ت  لَ

ْ
و إِن

ــاسِ« ــنَ النّ مِ

 ُ  اللّٰ
َ

زَل ْ �ز
َ
ــغِ مــا أ بْلي

َ
ي ت

ز
� 

ُ
ت ْ ــرَّ

َ
ــاسِ! مــا ق َ النّ مَعــا�شِ

ــةِ. يَ
آ ْ
ــذِهِ ال ــبَبَ هَ ْ سَ ــمُ

َ
زٌ ل ِّ

ــ�ي  مُبَ
�زَ
َ
، و أ َّ

ي
َ

عــالٰ إِل
َ
ت
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از طـرف  بـر مـن فـرود آمـد و  بـار  جبرئيـل سـه 
خداونـد، کـه سـام اسـت، بـه مـن فرمـان داد در 
اعـام  سـياهی  و  سـفيد  هـر  بـه  و  بايسـتم  اين جـا 
کنـم کـه علـي بـن ابي طالـبA بـرادر، وصـي و 
جانشـين مـن و امـام پـس از من اسـت. علـی بن ابی 
طالـبA کسـی اسـت کـه جايگاهش نسـبت به 
مـن ماننـد جايـگاه هارون نسـبت به موسـی اسـت؛ 
نخواهـد  پيغمبـري  هيـچ  مـن  از  پـس  اينکـه  جـز 
آمـد. بعـد از خـدا و پيامبـرش، او مولای شماسـت. 
خداونـد متعـال آيه ای از قـرآن را دربـاره ي ولايت 

علـيA، بـر مـن نـازل فرمـوده اسـت.

ي عَــنِ 
مُــرُ�ن

أْ ، �يَ
ً ــا�ث

َ
 ث

ً
َّ مِــرارا

ي
َ

 إِل
َ

 هَبَــط
َ

ئيــل َ  جَ�بْ
َّ

إِن

هَــذا  ي 
ن

� قــومَ 
َ
أ  

ْ
ن

َ
أ ــامُ،  السَّ هُــوَ  و   ، ي

ّ
رَ�ب ــامِ  السَّ

ي  �ب
َ
نَ أ  عَــ�يَّ �بْ

َّ
ن

َ
سْــوَدَ، أ

َ
بْيَــضَ و أ

َ
 أ

َّ ُ
عْــمَِ ك

ُ
أ
َ
ــدِ، ف َ ْ �ث َ الْ

ــنْ  ــامُ مِ م إِ
ْ

، و ال ي
ــ�ت

َ
ليف

َ
، و خ ي

ّ
ــ�ي ، و وَصِ ي

�ن
َ
ــبٍ أ طالِ

 مِــنْ مــوسَ، 
َ

 هــارون
ُّ

ــل َ
َ

ي م
ّ ُ مِــ�ن ــهُّ َ

َ
ــذي م

َّ
بَعْــدي، ال

ِ و 
ّٰ

ْ مِــن بَعْــدِ الل ــمُ َّ بَعْــدي، و هُــوَ وَلِيُّ
ي ــ�ب

َ
ــهُ ل ن

َّ
ن
َ
 أ

ّ
إِل

 ،
َ

لِــك
َ

يَّ بِذ
َ

عــالٰ عَــ�
َ
 و ت

َ
بــارَك

َ
ُ ت  اللّٰ

َ
نَل ْ �ن

َ
 أ

ْ
ــد

َ
، و ق رَســولِِ

 مِــنْ كِتابِــهِ.
ً
آيَــة



32

»مـولا و صاحـب اختيار شـما، تنها خـدا و پيامبرش 
هسـتند و كسـانى كه ايمان آورده اند، همان كسانى 
كـه نمـاز را به پا مى دارند و در حـال ركوع، زكات 
مى دهنـد.« و علـى بـن ابى طالبA كسـي اسـت 
كـه نماز را به پا داشـته و در حـال ركوع صدقه داده 
اسـت. او در همـه حال، خداونـد عزّوجل را در نظر 
دارد. مـن از جبرئيل خواسـتم تـا از خدا بخواهد مرا 
از معرّفـي رسـمي علـي بـن ابـي طالـبA معاف 
كنـد؛ ـ اي مـردم!ـ زيـرا مـن از كمـى پرهيـزكاران، 
زيـادی منافقان، فسـادانگيزی گنـاه كاران و نيرنگ 

مسـخره كنندگانِ اسـام آگاهم.

نَ  ــذ�ي
َّ
نَ آمَنــوا، ال ــذ�ي

َّ
ُ و ال ُ و رَســولُ ُ اللّٰ ــمُ ــا وَلِيُّ

َّ ن
»إِ�

 »
َ

كِعــون ْ را
ُ

، و ه
َ
كاة  الــزَّ

َ
تــون

ْ
، و يُؤ

َ
ــاة  الصَّ

َ
يُقيمــون

 
َ
كاة  الــزَّ

 و آ�تَ
َ
ــاة قــامَ الصَّ

َ
ي طالِــبٍ أ �ب

َ
نُ أ وَ عَــ�يُّ �بْ

ــالٍ؛ و   ح
ِّ ُ

ي ك
ن

� 
َّ

ــل وَجَ َ عَزَّ  اللّٰ
ُ

ــد ي ــعٌ، �يُ كِ ــوَ را و هُ

 
َ

ــك لِ
ٰ
ــغِ ذ بْلي

َ
ــنْ ت َ لي عَ ِ

ــتَعْ�ن  يَسْ
ْ

ن
َ
، أ

َ
ــل ئي َ تُ جَ�بْ

ْ
ل
َ
ــأ سَ

ةِ  َ ْ ــ�ث
َ
، و ك نَ قــ�ي تِ الُمتَّ

َّ
ي بِقِــ�

ْ
ــا  النّــاسُ! لِعِــم �يُّ

َ
؛ أ ْ يْــمُ

َ
إِل

نَ  زِء�ي ْ سْــهتَ ُ تْــلِ المْ
َ

، و خ نَ ــ�ي ِ �ث
آ ْ
، وادْغــالِ ال نَ نافِقــ�ي ُ المْ

ــامِ، سْ إِ
ْ

ل �بِ
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چنیـن  قـرآن  در  خـدا  کـه  هسـتند  کسـانی  آنـان 
توصیفشـان کـرده اسـت: آن هـا چیـزى را کـه در 
دل هايشـان نیسـت بـه زبـان مي آورنـد و ايـن نفـاق 
خـود را سـاده مي پندارنـد در حالي کـه نـزد خـدا 
بـزرگ اسـت. اين ها نـه يك بـار، بلكـه چندين بار 
مـرا آزُردنـد، تـا جايـی کـه مـرا زودبـاور نامیدند و 
گمـان می کردنـد کـه مـن به راسـتی زودبـاورم. و 
 Aايـن تهمت هـا بـه خاطـر همراهـی بسـیارِ علـي
بـا مـن و توجّـه فـراوانِ من بـه او بـود؛ تـا آن جا که 
خـداى عزّوجـل اين آيـه را دربـاره ى آن منافقان بر 

مـن نـازل فرمود:

مْ  ِ ِ
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َ
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َ

ةِ مُلاز َ ْ ــرث
َ
، لِك
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َ
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َ
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َ
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ً �ن
ُ
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ُ
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َّ

وَجَــل ُ عَزَّ  اللّٰ
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يْــهِ؛ حَــىتَّ أ

َ
بــالي عَل

ْ
يَ و إِق إ�يّ

:
ً ــرْآ�ن

ُ
 ق

َ
ــك لِ

ٰ
ذ
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و  مى دهنـد  آزار  را  پيامبـر  آن هـا  از  بعضـي  »و 
)بـه کسـانى کـه  »او زودبـاور اسـت.«  مى گوينـد: 
گمـان مى کننـد او زودبـاور اسـت( بگـو: »گـوش 
خوبـى براى شماسـت، به خـدا ايمان دارد و سـخن  
مؤمنـان را بـاور مى کند، و براى کسـانى از شـما که 
ايمـان آورده انـد، رحمت اسـت.« و آناني که پيامبر 
خـدا را اذيـت مي کننـد، عـذاب دردناکـي دارنـد.« 
اگـر مى خواسـتم، آنـان را نـام مى بـردم و بـه يـك 
معرّفـي  را  و آن هـا  اشـاره مى نمـودم  يـك آن هـا 
مى کـردم؛ ولـي بـه خـدا قسـم، مـن دربـاره ى آنان 

بـا بزرگـواري رفتـار نمـودم. 

 ،
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ن
ُ
ذ

ُ
 هُــوَ أ
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بـا ايـن كـه ايـن افـراد در ميـان شـما هسـتند و ايـن 
خطـرات در كميـن اسـت، ولـي تـا آنچـه را كـه 
خداونـد بـر من نـازل فرموده ابـاغ نكنـم، او از من 

راضـي نخواهـد شـد.
دوباره پيامبر اكرم J اين آيه را تاوت فرمودند: 

پــروردگارت  طــرف  از  چــه  آن  پيامبــر!  »اي 
  -Aــی طالــب ــن اب ــي ب ــاره ی جانشــيني عل -درب
ــان.  ــردم( برس ــه م ــت، )ب ــده اس ــازل ش ــو ن ــر ت ب
اگــر )ايــن كار را( انجــام ندهــي، رســالت خــدا را 
نرســانده اي و خــدا تــو را از مــردم حفــظ مي كنــد.«

 مـــا 
َ
ـــغ

ِّ
بَل

ُ
 أ

ْ
ن
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ّ
ي إِل
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ــك بِّ ــنْ رَ مِ

 مِــنَ النّــاسِ«
َ

ُ يَعْصِمُــك تَهُ، و اللّٰ
َ
رِســال
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اي مـردم! بدانيـد كـه خدا، عليA را مـولا و امام 
شـما قـرار داده اسـت. اطاعـت از او بـر مهاجـران و 
انصـار و بـر مسـلماناني كـه پـس از آن هـا مي آيند، 
بـر روسـتايی و شهرنشـين، بـر غيـر عـرب و عـرب، 
بـر آزاده و بنـده، بـر كوچك و بزرگ، بر سـفيد و 

سـياه و بـر هر خداپرسـتی واجب اسـت.

3. ابلـاغ رسمی امامت امیرالمؤمنیـن 
b و ائمـه معصومین

 ْ ــمُ
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بایــد از فرمــان او اطاعــت شــود و بــه ســخنش عمل 
گــردد و از دســتورش پیــروی شــود. هركــه بــا علي

ــه از او  ــت؛ هرك ــون اس ــد ملع ــت كن A مخالف
اطاعــت كنــد مــورد رحمــت اســت و هركــس او 
Aرا بپذیــرد مؤمــن اســت. هــر كــه ســخن علــي

را گــوش دهــد و از او پیــروي كنــد، قطعــا خــدا او 
را آمرزیــده اســت. 

اي مـردم! ایـن آخریـن مرتبـه ای اسـت كـه مـن در 
ایـن اجتمـاع حضـور دارم. پـس گـوش فرادهیـد، 
فرمـان خـدا را اطاعـت كنیـد و بـا فروتنـی از آن 

پیـروی نماییـد. 

 مَــنْ 
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َّ
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خداوند بزرگ و بلند مرتبه مولا و معبود شماسـت. 
پـس از او پیامبرتان، محمدJ، كه اینك ایسـتاده 
و بـا شـما سـخن مي گویـد ولـیّ شماسـت و پس از 
مـن، علـيA بـه امـر خـدا مـولا و امام شماسـت. 
سـپس امامت در نسـل من كه از فرزندان او هستند، 
خواهـد بـود و ایـن تـا روزی كه خـدا و پیامبرش را 
ملاقـات كنیـد ادامـه دارد. هیـچ حلالی نیسـت جز 
آنچـه خـدا حـلال نمـوده و هیچ حرامی نیسـت جز 
آنچـه او حـرام كرده اسـت. خداونـد، همه ی حلال 
و حرام هـا را بـه مـن شناسـانده و هرچـه از كتـاب 
و حـلال و حرامـش بـه مـن آموختـه، مـن آشـکارا 

برای علـيA بیان كـرده ام.

ــنْ  َّ مِ ُ ، �ث ْ ــمُ ْ و إِلُٰ ُ
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خـدا  آنکـه  مگـر  نیسـت  علمـی  هیـچ  مـردم!  اي 
آن را در مـن گـردآورده اسـت، و مـن هرچـه را 
امـام پرهیـزکاران جمـع کـرده ام.  فراگرفتـه ام، در 
 Aعلـی بـه  آنکـه  مگـر  نیسـت  علمـی  هیـچ 
اسـت.  روشـنگر  و  آشـکار  امامـي  او  آموختـه ام. 
بـه سـوي  اي مـردم! از علـيA جـدا نشـويد و 
گمراهـي نرويـد؛ از او رو برنگردانیـد و از پذيـرش 

ولايتـش سـر بـاز نزنیـد. 

حْصــاهُ 
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َ
ــوا عَنْــهُ، و لت
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َ
سْــت

َ
لت
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زيـرا او كسـي اسـت كـه بـه سـوي حـق راهنمايـي 
مي كنـد و خـود نیـز بـدان عمـل مي نمايـد. همـو 
از  بیـن مي بـرد و مـردم را  از  باطـل را  اسـت كـه 
آن بـاز مـی دارد. او همـان اسـت كـه در راه خـدا، 
سـرزنش هیـچ ملامت گـری بـر او اثـر نمی گـذارد. 
وی نخسـتین كسـی بـود كـه بـه خـدا و رسـولش 
ايمـان آورد و او بـود كـه حاضـر شـد جـان خود را 
فـداي پیامبـر خدا كنـد، همو كـه همواره با رسـول 
خـدا بـود. جز او هیـچ مردی بـه همراه پیامبـر، خدا 

را عبـادت مي كـرد. 
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اي مـردم! علـيA را برتر بدانيد، زيـرا خدا او را 
برتـری بخشـيده اسـت. او را بپذيريـد چـرا که خدا 
او را منصـوب نمـوده اسـت. اي مـردم! او از طـرف 
خـدا امـام اسـت و خداونـد هرگـز توبـه ی کسـی 
کـه ولايتـش را انـكار کنـد، قبـول نمي کنـد و او را 
نمي بخشـد. خـدا بـر خـود واجب کـرده اسـت که 
مخالـف فرمانِ علـیA را نيامرزد و برای هميشـه 

بـه عذابی سـخت مبتـا  کند.
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پـس بپرهیزيـد از اينکـه بـا او مخالفـت کنیـد زيـرا 
بـه آتشـي گرفتار می شـويد کـه هیـزمِ آن انسـان ها 
و سـنگ ها هسـتند؛ همـان آتشـی که بـراي کافران 

آماده شـده اسـت. 
اي مـردم! بـه خدا قسـم انبیا و رسـولانی کـه قبل از 
مـن آمده انـد، بـه پیامبـريِ مـن بشـارت داده اند. من 
خاتـم انبیـا و رسـولان هسـتم؛ مـن حجّـت خـدا بر 

همـه ی مخلوقـات آسـمان ها و زمین  هسـتم. 
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هـر كـس در نبـوت مـن شـك كنـد كافـر اسـت؛ 
ماننـد كافران زمـان جاهلیتّ، و هركـه در چیزی از 
سـخنان امـروز من شـك كنـد، در همه ي سـخنانم 
شـك كـرده، و سـرانجام چنین كسـی آتش جهنم 
اسـت. اي مـردم! امامـت علـيA هديـه ي خـدا 
بـه مـن اسـت. او بـا ايـن كار بـر مـن منـت نهـاده و 
لطـف نمـوده اسـت. هیـچ معبـودی جـز او نیسـت. 
بـراي همیشـه، تـا ابـد و در همـه حـال، او را سـپاس 

می گويـم و سـتايش می كنـم. 
اي مـردم! علـیA را برتـر بدانید؛ زيـرا او پس از 

مـن، از هـر و مـرد و زنی برتر اسـت.
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و  اسـت  داده  روزی  خداونـد  مـا،  وسـیله ی  بـه 
آفریـدگان باقـی مانده انـد. لعـن و نفریـن، خشـم و 
غضـب بـر کسـي که ایـن سـخن مـرا انـکار کند و 
بـا ایـن گفتـه ي من مخالفـت نمایـد! بدانید کـه این 
را جبرئیـل از سـوی خـدای متعـال به من خبـر داده 
و می فرمایـد: »هرکـه بـا علـيA دشـمني کنـد و 
ولایتـش را نپذیـرد، لعنـت و خشـم مـن بـر او بـاد!«
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حـال كـه چنیـن اسـت، هركـس بنگـرد كـه بـراي 
فردايـش چـه فرسـتاده اسـت! تقـوای خـدا را پیشـه 
بـا علـيA مخالفـت  اينکـه  از  بترسـید  كنیـد و 
ايمـان  بـر  اسـتواری  از  بعـد  گامـى  مبـادا  كنیـد؛ 
متزلـزل شـود! بدانیـد خـدا از آنچـه انجـام مى دهید 

اسـت. آگاه 
اي مـردم! علـىA »جنـب الله« اسـت كـه خدا در 
كتابـش از او يـاد نمـوده. خداوند متعـال مي فرمايد: 
»مبـادا كسـى روز قیامـت بگويـد: افسـوس كـه در 

مـورد جنـب الله كوتاهي كـردم.« 
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اي مردم! در قرآن تدبرّ كنيد و آیات آن را بفهميد. 
در محکماتـش بـه دقـت بنگریـد و از متشـابهاتش 
پيـروي نکنيـد. به خدا قسـم، هيچ كـس باطن قرآن 
را براي شـما روشـن نمی كند و تفسـيرش را برایتان 
آشـکار نمی نماید مگر كسـي كه اكنون دسـتش را 
گرفتـه و او را به سـوی خود بالا مـی آورم، بازویش 

را بلنـد می كنـم و به شـما اعلام مـي دارم كه: 

»هركه مـن مولا و صاحب اختيار او هسـتم، 
اين علي A مولا و صاحب اختيار اوسـت.«
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و  بـرادر  کـه  اسـت   A ابي طالـب  بـن  علـي  او 
وصیّ من می باشـد و پیروی از وی دسـتوری اسـت 
از سـوی خداونـد عزوجـل، کـه خـود بـر مـن نازل 

اسـت.«  فرموده 
اي مـردم! علـي و پـاکان از فرزنـدان مـن، همـان 
يـادگار گران بهـای کوچك تـر اند و قـرآن يادگار 
ديگـر  از  هرکـدام،  اسـت.  بزرگ تـر  گران بهـای 
همـراه خـود خبر می دهـد و با آن همراه اسـت. اين 
دو هرگـز از هم جدا نمي شـوند تـا در کنار حوض 
کوثـر بـر مـن وارد شـوند. آن هـا امیـن خـدا در بین 

آفريـدگان و فرمانـروای او در زمیـن می باشـند.
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بدانیـد كـه من امـر خـدا را ادا كـردم. بدانید كه من 
رسـالت الهـی را ابـاغ كـردم. بدانیـد كـه مـن پیام 
خـدا را بـه گوشـتان رسـاندم. بدانید كه مـن امامت 
علیA را روشـن نمودم. آگاه باشـید كه خداوند 
عزّوجـلّ فرمان داد و من از جانـب او بازگو نمودم. 
بدانیـد كه جز ایـن برادرم، هیچ كـس امیرالمؤمنین 
نیسـت و بـراي احـدی غیـر از او روا نیسـت كـه      

امیـرِ مؤمنان باشـد.

 
ْ

ــد
َ
ق و   

ٰ
ل

َ
أ ــتُ، 

ْ
غ

َّ
بَل  

ْ
ــد

َ
ق و   

ٰ
ل

َ
أ يْــتُ،  دَّ

َ
أ  

ْ
ــد

َ
ق و   

ٰ
ل

َ
أ

 
َّ

وَجَل َ عَزَّ  اللّٰ
َّ

 و إِن
ٰ

ل
َ
ــتُ، أ ْ َ وْ�ض

َ
 أ

ْ
ــد

َ
 و ق

ٰ
ل

َ
عْــتُ، أ سَْ

َ
أ

.
َّ

ــل وَجَ ِ عَزَّ
ّٰ

ــنِ الل ــتُ عَ
ْ
ل
ُ
 ق

�ضَ
َ
 و أ

َ
ــال ق

ــذا، و  ي هٰ
�ض
َ
َ أ ــريْ

َ
ضَ غ ــ�ي مِن

ْ
ؤ ُ ُ الْ ــري م

َ
ــسَ أ يْ

َ
ــهُ ل

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
 أ

هِ. ِ
ــريْ

َ
ــدٍ غ حَ

أَ
ــدي لِ ضَ بَعْ ــ�ي مِن

ْ
ؤ ُ  الْ

ُ
ــرَة  إِمْ

ُّ
ــل ِ

تَ
ل�
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در ايـن هنـگام پيامبراکـرمs بـازوي اميرالمؤمنين
A  را ـ که از ابتدا در کنار ايشـان ايسـتاده بودندـ 
گرفتـه و بلنـد کردنـد و آن قـدر بـالا آوردنـد کـه 
پـاي آن حضرت به زانوي پيامبرs رسـيد. سـپس 
فرمودنـد: اي مـردم! ايـن علـيA بـرادر و وصـیّ 
من می باشـد و علـم مرا فراگرفته اسـت. او خليفه ی 
مـن در ميـان امتّـم و جانشـين مـن در تفسـير کتاب 

خداست.

4. بلنــــــــــــد کـــــــــردن و معـــرّفی 
A امیـــرالمــــؤمنیـــــن

 
ُ

 مُنْــذ
َ

عَــهُ ـ و كان
َ
رَف

َ
بَ بيــدِهِ عَــىٰ عَضُــدِهِ ف َ َ َّ �ض ُ �ث

 حَــىتَّ 
ً
 عَليّــا

َ
ِ  ـ شــال

ّٰ
 الل

ُ
 رَســول

َ
لِ مــا صَعِــد وَّ

َ
أ

 :
َ

َّ قــال ُ ِ s، �ث
ّٰ

بَــةِ رَســولِ الل
ْ
ُ مَــعَ رُك  رِجْــهُ

ْ
صــارَت

، و واعي  ي
ّ
ي و وَصِــىي

�ض
َ
، أ َ النّــاسِ! هَــذا عَــىيٌّ مَعــا�ثِ

ِ كِتــابِ  ســري
ْ
ف
َ
، و عَــىٰ ت ي

ــىت مَّ
ُ
ي عَــىٰ أ

ــىت
َ
ليف

َ
، و خ ي

ْ
عِــم

.
َّ

وَجَــل ِ عَزَّ
ّٰ

الل
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او بـه سـوي قـرآن دعـوت می نماید و بـه آنچه خدا 
را ضـي اسـت عمـل می کنـد. او بـا دشـمنان خـدا 
مي جنگـد. او در راه اطاعـت خـدا یـاری می نمایـد 
بازمـی دارد. علـیA خلیفـه ی  او  معصیـتِ  از  و 
رسـول خـدا و امیر مؤمنان و امام هدایتگر اسـت. او 
قاتل پیمان شـكنان، ستم پیشـگان و منحرفان است.

حــارِبُ  ُ ضــاهُ، و الْ ْ ــا �يَ  �بِ
ُ

عامِــل
ْ
يْــهِ، و ال

َ
اعي إِل

ّ
و الــد

ــنْ  ــاهي عَ ــهِ، و النّ ــىٰ طاعَتِ ــوالي عَ ُ ــهِ، و الْ عْدائِ
أَ
لِ

، و  نَ ــ�ي مِن
ْ
ؤ ُ الْ ُ م�ي

َ
، و أ ِ

ّٰ
 رَســولِ الل

ُ
ــة

َ
ليف

َ
ــهِ، خ مَعْصيتِ

نَ و  ــط�ي قاسِ
ْ
نَ و ال ــ�ي كِث  النّا

ُ
ــل ــادي، و قاتِ

ْ
ــامُ ال م إِ

ْ
ال

. نَ ارِقــ�ي
ْ
ال
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مـن بـه دسـتور خـدا مي گويـم: »سـخن، نـزد مـن 
نمى گـردد.«  دگرگـون 

بـه فرمـان پـروردگارم مى گويم: »خدايا! كسـي كه 
عليA را دوسـت مى دارد، دوسـت بدار و كسي 
كـه با علـيA دشـمني مى كند دشـمن بـدار. آن 
كـه او را نمى پذيـرد، لعنـت كن و بر كسـي كه حق 

او را انـكار مى نمايـد، غضب نما.«

 » يَّ
َ

د
َ
 ل

ُ
وْل

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ل

َّ
 »ما يُبَد

ُ
قول

َ
ِ أ

ّٰ
مْرِ الل

أَ
�بِ

هُــمَّ والِ مَــنْ والاهُ، و عــادِ مَــنْ 
ّٰ
 »الل

ُ
قــول

َ
ي أ

ّ
مْــرِ رَ�ب

َ أ
�بِ

ــنْ  ضَــبْ عَــىٰ مَ
ْ
ــرَهُ، و اغ

َ
ك

ْ
ن
َ
ــنْ أ ــنْ مَ عَ

ْ
عــاداهُ، و ال

ــهُ«. 
َّ
 حَق

َ
ــد َ َ �ب
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خدايـا! تـو بـر من نـازل فرمودی کـه امامـت بعد از 
مـن بـرای ولیتّ، علـيA، می باشـد. هنگامی که 
مـن ايـن را بیـان کـردم و او را بـه امامـت منصـوب 
نمـودم، بـر من نـازل فرمـودی که ديـن بندگانت را 
کامـل نمـوده و نعمتـت را بـر آن هـا تمام کـردی و 

راضـی شـدی که اسـام ديـن آنان باشـد.
اسـام  از  غیـر  دينـي  »هرکـه  فرمـودي:  سـپس 
در  و  نمي شـود  پذيرفتـه  او  از  هرگـز  برگزينـد، 

اسـت.« زيانـكاران  از  آخـرت 
خدايـا! مـن تـو را گـواه می گیـرم کـه رسـالتت را 
ابـاغ نمـودم؛ و تـو برای گـواه بودن کافی هسـتی. 

ــ�يٍّ   بَعــدی لِعَ
َ
ــة مامَ إِ

ْ
 ال

َّ
ن

َ
يَّ أ

َ
ــ� ــتَ عَ

ْ
ل َ ز ْ �ز

َ
 أ

َ
ــك

َّ
ــمَّ إِن هُ

ّٰ
الل

ــتَ 
ْ
ل َ ْ
ك

َ
ــا أ هُ، �بِ

ي إِ�يّ صْــ�ب
َ
 و ن

َ
لِــك

ٰ
ي ذ

 تِبْيــا�ز
َ

، عِنْــد
َ

ــك وَليِّ

، و 
َ

ــمْ بِنِعْمَتِــك ِ
ْ �ي
َ
مْــتَ عَل َ �تْ

َ
ــمْ، و أ ِ ِ

 مِــنْ دي�ز
َ

لِعِبــادِك

ــتَ:
ْ
ل
ُ
ق
َ
. ف

ً
سْــامَ دينــا إِ

ْ
ــمُ ال ُ رَضيــتَ لَ

 مِنْــهُ، و 
َ

بَــل
ْ
ــنْ يُق

َ
ل
َ
 ف

ً
سْــامِ دينــا إِ

ْ
َ ال ــريْ

َ
»وَ مَــنْ يَبْتَــغِ غ

» زَ ــاسِ�ي ز
ْ

خِــرَةِ مِــنَ ال
آ ْ
ِ ال

ز
هُــوَ �

تُ.
ْ
غ

َّ
 بَل

ْ
د

َ
ي ق

ّ �ز
َ
، أ

ً
يدا

 �شَ
َ

ٰ بِك �ز
َ
، و ك

َ
ك

ُ
د ِ

ْ �ش
ُ
ي أ

ّ إِ�ز
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 Aاي مـردم! خـدا دينتـان را تنهـا بـا امامـت علي
کامـل نمود. کسـانی که امامـت او و فرزندان من از 
نسـل او را ـ که تا روز قيامت و وارد شـدن بر خدای 
عزّوجـل جانشـين وی خواهنـد بـود ـ نپذيرند، تمام 
اعمالشـان از بيـن مـي رود و بـرای هميشـه در آتش 
جهنـم باقي مي مانند؛ از عذابشـان کاسـته نمي شـود 

و بـه آن هـا مهلتی داده نمی شـود.

ـــت ـــأله ی امام ـــر مس ـــد ب 5. تأکیـ

 ْ ــمُ  دينَ
َّ

ــل وَجَ ُ عَزَّ  اللّٰ
َ

ــل َ ْ
ك

َ
ــا أ

َّ ن
ــاسِ! إِ� َ النّ ــا�شِ مَع

ــنْ  ــهُ مِ ــنْ يَقــومُ مَقامَ َ
ــهِ و �بِ َّ بِ �تَ ْ �ي ــنْ لَ َ َ ــهِ، �ن مامَتِ إِ �بِ

عَــرْضِ 
ْ
قيامَــةِ و ال

ْ
 يَــوْمِ ال

َ
بِــهِ، إِل

ْ
ــدي مِــنْ صُل

ْ
وُل

ي 
ن

ــمْ و � ُ الُ
ْ

ع
َ
ــتْ أ

َ
 حَبِط

َ
، فأولئٰــك

َّ
وَجَــل ِ عَزَّ

ّٰ
 الل

َ
عَــى

ــذابُ و لا  عَ
ْ
ــمُ ال ُ ْ  عَ�ن

ُ
ــف

َّ
ف

نَ ُ ، لا �ي
َ

ــدون ْ خالِ
ُ

ــارِ ه النّ

.
َ

ــرون
َ

ْ يُنْظ
ُ

ه
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اي مـردم! ايـن علـيA بيـش از همـه ی شـما مـرا 
نزديك تريـن  و  شايسـته ترين  او  می کنـد.  يـاری 
شـما نسـبت بـه مـن می باشـد و از همه ی شـما برايم 
عزيرتـر اسـت. خداونـد عزّوجل و مـن از او راضي 
هسـتيم. تمـام آيـات رضايـت، تنهـا دربـاره ی علي

A نـازل شـده اسـت و خـدا بـا مؤمنـان سـخن 
نگفتـه، مگـر آن کـه از او آغـاز نمـوده اسـت. هيچ 
آيـه اي کـه خـدا در آن گروهـي را سـتوده باشـد، 
نـازل نشـده مگـر دربـاره ي علـيA. خداونـد در 
سـوره ی »هـل أتـي« برای کسـی جـز او شـهادت به 
بهشـت نـداده و ايـن سـوره را تنها دربـاره ی او نازل 

فرمـوده و بـا آن فقـط او را سـتوده اسـت.

 ْ ــمُ
ُّ
حَق

َ
، و أ ْ لي ُ

ك ــرَُ
ْ
ن
َ
ــاسِ! هَــذا عَــ�يٌّ أ َ النّ مَعــا�شِ

 
َّ

وَجَــل ُ عَزَّ ، و اللّٰ يَّ
َ

ْ عَــ� ُ
ك عَــزُّ

َ
، و أ َّ

ي
َ

ْ إِل بُــمُ رَ
ْ
ق
َ
، و أ ي �ب

 فيــهِ، 
ّ

ً إِل  رِ�ض
ُ
ــتْ آيَــة

َ
ل َ ض َ  عَنْــهُ راضيــانِ، و مــا �ض

�ضَ
َ
و أ

 بِــهِ، وَ 
َ
أ

َ
 بَــد

ّ
ضَ آمَنــوا إِل ــذ�ي

َّ
ُ ال ــبَ اللّٰ

َ
و مــا خاط

 
َ

ــد ِ
َ ــهِ، و ل�ش  في

ّ
ــرْآنِ إِل

ُ
ق
ْ
ي ال

ض
حٍ �

ْ
ــد  مَ

ُ
ــة ــتْ آيَ

َ
ل َ ض َ ل�ض

، و ل  ُ  لَ
ّ

ســانِ« إِل
ْ
ن إِ

ْ
 ال

َ
ٰ  عَ� �ت

َ
 أ

ْ
ي »هَــل

ض
ــةِ، � نَّ َ ب

ْ
ل ُ �بِ اللّٰ

هُ. َ ــريْ
َ
ــا غ حَ �بِ

َ
ي سِــواهُ، و لمَــد

ض
ــا �

َ
ل ضَ ْ �ض

َ
أ
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اي مـردم! عليA يـاور دين خدا و مدافع رسـول 
و  هدايت گـر  پاكيـزه،  پرهيـزكار،  او  خداسـت. 

اسـت.  هدايت شـده 
پيامبـر شـما بهترين پيامبـر و وصـیّ او بهترين وصی 

اسـت و فرزنـدان او بهترين اوصيا هسـتند. 
اي مردم! فرزندان هر پيامبری از نسـل خود اوسـت 

ولي فرزندان من از نسـل عليA، مي باشـند. 

 
ُ

ــادِل �ج ُ ، و الْ ِ
ّٰ

ِ الل
ن صُِ د�ي َ النّــاسِ! هُــوَ �ن مَعــا�شِ

ــادِی 
ْ
ال  ُّ ي

ــ�ق النَّ  ُّ ي
ــ�ق التَّ هُــوَ  و   ، ِ

ّٰ
الل رَســولِ  عَــنْ 

 ، ٍّ ُ وَصي ــريْ
َ

ْ خ ــمُ ، و وَصِيُّ ٍّ
ي ــ�ج

َ
ُ ن ــريْ

َ
ْ خ ــمُ بِيُّ

َ
هْــدي. ن َ الْ

وْصيــاءِ. 
أَ ْ
ُ ال ــريْ

َ
و بَنــوهُ خ

ي 
ــ�ق يَّ رّ

ُ
بِــهِ، و ذ

ْ
ٍّ مِــنْ صُل

ي ــ�ج
َ
 ن

ِّ ُ
 ك

ُ
يــة رّ

ُ
َ النّــاسِ! ذ مَعــا�شِ

 . ــبِ عَليٍّ
ْ
مِــنْ صُل
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وسـیله ی  بـه  را  آدم  حضـرت  ابلیـس  مـردم!  اي 
حسـادت از بهشـت بیـرون کـرد، پـس نسـبت بـه 
بیـن  از  اعمالتـان  کـه  نورزيـد  حسـد   Aعلـي
متزلـزل می شـود. حضـرت  قدم هايتـان  و  مـی رود 
آدم، کـه برگزيـده ی خدای عزّوجل بـود، به خاطر 
يـك خطا از بهشـت به زمیـن فرودآمد، وضع شـما 
چگونـه خواهـد بـود کـه جايـگاه خـود را داريـد و 

بعضـی از شـما دشـمن خدايیـد؟
غیر از شـقاوتمند، کسـی از عليA نفرت ندارد 
و جـز پرهیـزکار، از او پیـروي نمی کند و جز مؤمنِ 

بـا اخلاص، به او ايمـان نمي آورد. 

ــةِ  نَّ َ ج
ْ

ــنَ ال ــرَجَ آدَمَ مِ
ْ

خ
َ
 إِبْليــسَ أ

َّ
ــاسِ! إِن َ النّ مَعــا�شِ

 
َّ

ِل
ز ، و �تَ ْ ــمُ

ُ
ال

ْ
ع

َ
 أ

َ
ــط تَحْبَ

َ
ــدوهُ، ف سُ ْ ــا �تَ

َ
ــدِ، ف سَ َ لْ �جِ

ــةٍ 
َ
طيئ

رْضِ لِزَ
أَ ْ
 ال

َ
 إِل

َ
هْبِــط

ُ
أ  آدَمَ 

َّ
ــإِن

َ
ف  . ْ دامُــمُ

ْ
ق
َ
أ

 ْ  بِــمُ
َ

يْــف
َ
، و ك

َّ
وَجَــل ِ عَزَّ

ّٰ
 الل

ُ
ــوَة

ْ
ةٍ، و هــو صَف

َ
واحِــد

؟  ِ
ّٰ

ــداءُ الل عْ
َ
ْ أ ــمُ ، و مِنْ ْ ــمتُ

ْ
ن
َ
ْ أ ــمتُ

ْ
ن
َ
و أ

 
ّ

 إِل
ً
ــا ــوالٰ عَليّ ، و ليَتَ ٌّ ي

ــ�ت
َ

 ش
ّ

 إِل
ً
ــا ــضُ عَليّ ــهُ ليُبْغِ

َّ
إِن

ــصٌ. لِ
زْ ــنٌ مُ مِ

ْ
 مُؤ

ّ
ــهِ إِل ــنُ بِ مِ

ْ
، و ليُؤ ٌّ ي

ــ�ت
َ
ت
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به خدا قسـم سـوره ی »والعصر« فقـط درباره ي علی
A نـازل شـده اسـت: »به نـام خداوند بخشـنده ی 
مهربـان؛ سـوگند به عصر! بی شـک تمامي انسـان ها 
ایمـان  کـه  کسـانی  مگـر  زیان انـد.  و  در خسـران 
آورده و اعمـال صالـح انجـام دهنـد؛ و یکدیگـر را 

به حـق و صبـر توصیـه نمایند.« 
اي مردم! خدا را شـاهد گرفتم و رسـالتم را به شـما 
ابـلاغ نمـودم. جـز ابلاغ آشـکار، وظیفـه ی دیگري 
بـر عهـده ي پیامبـر نیسـت. اي مـردم! آن گونـه که 
شایسـته اسـت تقـوای خـدا را پیشـه کنیـد و جز در 

حـال مسـلمانی از دنیـا نروید.

«:  »بِــمِْ  عَــرِْ
ْ
 »وال

ُ
ــتْ ســورَة

َ
ل َ ز َ ِ �ز

ّٰ
ي عَــ�يٍّ و الل

ز
و �

ي  
ــ�ز

َ
 ل

َ
ــان س

ْ
ن إِ

ْ
 ال

َّ
، إِن ــرِْ عَ

ْ
، وَ ال ِ ــمي ح ــنِ الرَّ حْٰ ِ الرَّ

ّٰ
الل

لــوا الصّالِــاتِ و  ِ
َ

زَ آمَنــوا و ع ــذ�ي
َّ
 ال

َّ
، إِل ــرٍْ

ُ
خ

» . ــربْ لصَّ ــوْا �بِ واصَ
َ
 و ت

ِّ
ــق َ لْ ــوْا �بِ واصَ

َ
ت

 ْ تْــمُ
َ
غ

َّ
وَبَل  َ اللّٰ  

ُ
ت

ْ
د َ ْ �ش

َ
إسْــت  

ْ
ــد

َ
ق النّــاسِ!   َ مَعــا�شِ

  . زُ بــ�ي ُ  الْ
ُ
بَــاغ

ْ
 ال

ّ
ســولِ إِل  الرَّ

َ
، و مــا عَــ� ي

�ت
َ
رِســال

زَّ  ــو�تُ
تَ
ــهِ، و ل� قاتِ

ُ
 ت

َّ
ــق َ حَ ــوا اللّٰ ق

َّ
ــاسِ! ات َ النّ ــا�شِ مَع

 .
َ

ْ مُسْــمِون ــمتُ
ْ
ن
َ
 و أ

ّ
إِل
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اي مـردم! پیـش از آنکـه صـورت هایـی را محـو 
كنیـم و بـه پشـت سرشـان برگردانیـم، بـه خـدا و 
رسـول خـدا و نوري كـه همراه او نازل شـده، ایمان 

بیاورید. 
اي مـردم! نـور از طرف خـدای عزّوجل در من قرار 
گرفتـه اسـت، پس از مـن در عليA و سـپس در 
نسـل او تـا مهدی قائـم  ادامه دارد؛ همان كسـي كه 

حـق خدا و تمـام حقوق ما را بازمي سـتاندَ.

کارشــکنی های  و  6. غصــب خلافــت 
منافقــان

النّــورِ  ، و  ِ و رَســولِِ
ّٰ

لل �بِ آمِنــوا  النّــاسِ!  مَعــا�شِ 

 
ً
مِــسَ وُجوهــا

ْ
ط

َ
 ن

ْ
ن

َ
بْــلِ أ

َ
 مَعَــهُ، مِــنْ ق

َ
ِل

ز ْ �ز
ُ
ــذي أ

َّ
ال

ــنَ  ــورُ مِ ــاسِ! النّ َ النّ رِهــا. مَعــا�شِ دْ�ب
َ
ــیٰ أ هــا عَ دَّ ُ َ �ز

َ
ف

سْــلِ 
َّ
ِ الن

ز
� َّ ُ ، �ش ي عَــیيٍّ

ز
� َّ ُ ، �ش

ٌ
َّ مَسْــلوك ِ

ز
� ،

َّ
وَجَــل ِ عَزَّ

ّٰ
الل

ِ و 
ّٰ

 الل
ِّ

ــق َ
 �بِ

ُ
ــذ

ُ
خ

أْ ــذي �يَ
َّ
، ال هْــديِّ َ ِ الْ

قــا�أ
ْ
 ال

َ
ــهُ إِل مِنْ

ــا. ن
َ
ــوَ ل  هُ

ٍّ
 حَــق

ِّ ُ
ــل بِ
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زیرا خدای عزّوجل به وسیله ی ما حجت را بر همه ی 
کوتاهی کنندگان و دشمنان، بر مخالفان و خائنان و 

بر گناهكاران و ظالمانِ جهان تمام کرده است. 
پیامبـر  مـن  می دهـم!  هشـدار  شـما  بـه  مـردم!  ای 
خـدا هسـتم، پیـش از مـن نیـز پیامبرانـی بوده انـد. 
اگـر مـن از دنیـا بـروم یـا کشـته شـوم، آیـا شـما به 
جاهلیـّت گذشـته ی خویـش باز می گردیـد؟ هرکه 
بـه جاهلیتّ گذشـته ی خود بازگـردد، هرگز زیانی 
بـه خـدا نمی رسـاند و خـدا بـه شـكرگزاران پاداش 

خواهـد داد. 

نَ  �ي ــرِّ
َ
ق ُ  الْ

َ
 عَــى

ً
ــة َّ نــا حُج

َ
 جَعَل

ْ
ــد

َ
 ق

َّ
وَجَــل َ عَزَّ  اللّٰ

َّ
ن

أَ
لِ

نَ  ــ�ي ِ �ث
آ ْ
نَ وال ائنــ�ي ن

ْ
نَ و ال الِفــ�ي �ن ُ نَ و الْ عانِــد�ي ُ و الْ

 . نَ ــ�ي
َ
عال

ْ
 ال

ِ
ــع ي ــنْ �جَ ،  مِ نَ ــ�ي الِ

ّ
والظ

 
ْ

ــد
َ
ق  ، ِ

ّٰ
الل  

ُ
رَســول ي 

ّ �ن
َ
أ  ، ْ ُ

ــذِرُك
ْ
ن
ُ
أ النّــاسِ!   َ مَعــا�ثِ

ــتُ، 
ْ
تِل

ُ
وْ ق

َ
ــتُّ أ  مِ

ْ
ــإِن

َ
ف
َ
، أ

ُ
ــل سُ ــىيَ الرُّ بْ

َ
ــنْ ق ــتْ مِ

َ
ل

َ
خ

ــهِ  لِــبْ عَــى  عَقِبَيْ
َ
؟ وَ مَــنْ يَنْق ْ عْقابِــمُ

َ
ْ عَــى  أ بْــمتُ

َ
ل
َ
ق
ْ
ان

 . نَ كِر�ي ــا
ّ

ُ الش ــيَجْزِی اللّٰ ، و سَ
ً
ــيْئا

َ
َ ش َّ اللّٰ ُ ــرن ــنْ يَ

َ
ل
َ
ف
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بدانیـد که علیA تنها کسـی اسـت کـه به صبر و 
شُـکر وصف شـده اسـت و پـس از او، فرزندان من 

از نسـل او، چنین اند. 
منـّت  خـدا  بـر  آوردنتـان  اسـام  بـا  مـردم!  ای 
نگذاریـد که بر شـما غضـب می نمایـد و به عذابش 
گرفتارتـان می سـازد. بی شـک خداونـد در کمیـن 
اسـت. ای مـردم! پـس از مـن امامانـی می آینـد کـه 
بـه سـوی آتـش دعـوت می کننـد و در روز قیامـت 
کسـی آنـان را یـاری نمی کنـد. ای مـردم! خـدا از 

آن هـا بیـزار اسـت، مـن نیـز از آنـان بیـزارم. 

 َّ ُ رِ، �ث
ْ
ــك

ُّ
ِ و الش

ــربْ لصَّ  �بِ
ُ

وْصــوف َ  هُــوَ الْ
ً
 عَليّــا

َّ
 و إِن

ٰ
ل

َ
أ

بِــهِ. 
ْ
ــدي مِــنْ صُل

ْ
مِــنْ بَعْــدِهِ وُل

 ، ْ إِسْــامَكُ  ِ
ّٰ

الل  
َ

عَــى نّــوا  ُ ل�تَ النّــاسِ!   َ مَعــا�ثِ

ــدِهِ،  ــنْ عِنْ ــذابٍ مِ ْ بِعَ ــكُ يُصيبَ
َ
، ف ْ ــكُ يْ

َ
 عَل

َ
ط

َ
ــخ يَسْ

َ
ف

ــنْ   مِ
ُ

ــيَكون ــه سَ
َّ
ــاسِ! إن َ النّ رْصــادِ. مَعــا�ثِ ِ

ْ
بِال

َ
ــهُ ل

َّ
إِن

قيامَــةِ 
ْ
 النّــارِ، و يَــوْمَ ال

َ
 إِل

َ
عــون

ْ
 يَد

ٌ
ــة َّ �ئ

َ
بَعْــدي أ

يئــانِ   �بَ
�نَ
َ
َ و أ  اللّٰ

َّ
َ النّــاسِ! إِن . مَعــا�ثِ

َ
ليُنْــرَون

ــمْ.  ُ ْ مِ�ن
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و  تابعـان  یـاران،  بـه همـراه  امامـان  مـردم! آن  ای 
پیروانشـان در پایین تریـن درجـه ي آتش انـد. حقـا 
کـه چـه بـد اسـت جایـگاه متكبـّران! بدانیـد آنـان 
ببینیـد  نوشـتند.  پیمان نامـه ای  کـه  هسـتند  کسـانی 

کـدام یـک از شـما در آن پیمان نامـه هسـتید.
امـام باقـرA فرمودنـد: مـردم نفهمیدنـد مسـأله ی 
صحیفـه چیسـت و پیامبـر اکـرمs بـه چه کسـانی 
اشـاره می کننـد به جز تعـداد کمی که خـود در آن 

»صحیفـه ی ملعونه« دسـت داشـتند. 

و  ــمْ  باعَُ
ْ
ت
َ
أ و   ْ

ُ
صــارَه

ْ
ن
َ
أ و  ــمْ  ُ َّ إِ�ن النّــاسِ!   َ مَعــا�شِ

ــسَ 
ْ
بِئ

َ
لِ مِــنَ النّــارِ، و ل

َ
سْــف

أَ ْ
رْكِ ال

َّ
ي الــد

ن
مْ، � ــياعَُ

ْ
ش

َ
أ

ــةِ، 
َ
حيف ــابُ الصَّ

ْ
ص

َ
ــمْ أ ُ َّ  إِ�ن

ٰ
ل

َ
. أ نَ �ي ــربِّ

َ
تَك ُ ــوَى الْ

ْ
مَث

تِــهِ. 
َ
يف

َ
ي ص

ن
� ْ ُ

ك
ُ

حَــد
َ
ــرْ أ

ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
ف

ــرُ  مْ
َ
ــمْ أ ُ ْ  مِ�ن

ً
ــة ذِمَ ْ  �شِ

ّ
ــاسِ إِل هَــبَ عَــى النّ

َ
ذ

َ
: ف

َ
قــال

ــةِ.
َ
حيف الصَّ
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ای مـردم! مـن خلافـتِ پـس از خـود را بـه عنـوان 
امامـت و وراثـت مقامـات آن، تـا روز قیامـت در 
نسـل خـود بـه امانت می گـذارم. مـن آن چـه مأمور 
بـه رسـاندنش بـودم، ابـلاغ نمودم تـا حجّـت بر هر 
حاضـر و غائـب و بـر هـر کـه شـاهد بـوده یـا نبوده 
و هرکـه بـه دنیـا آمـده یـا نیامـده، تمـام شـود. باید 
همـه ی حاضـران بـه غائبـان و پـدران به فرزنـدان تا 

روز قیامـت ابـلاغ نماینـد.

ي  ي عَقِــ�ب
ف

� 
ً
ــة

َ
 و وِراث

ً
دَعُــا إِمامَــة

َ
ي أ

ّ َ النّــاسِ! إِ�ف مَعــا�شِ

بْليغِــهِ، 
َ
 بِت

ُ
مِــرْت

ُ
ــتُ مــا أ

ْ
غ

َّ
 بَل

ْ
ــد

َ
قيامَــةِ، و ق

ْ
إِلٰى يَــوْمِ ال

ــدٍ  حَ
َ
 أ

ِّ ُ
ــىٰ ك ــبٍ، و عَ ٍ و غائ  حــا�فِ

ِّ ُ
ــىٰ ك  عَ

ً
ــة َّ حُب

ــغِ 
ِّ
يُبَل

ْ
ل
َ
، ف

ْ
ــد

َ
ْ يول وْ لَ

َ
 أ

َ
، وُلِــد

ْ
ــد َ ْ ْ يَ�ش وْ لَ

َ
 أ

َ
ــد ِ

َ ــنْ �ش مَِّ

قيامَــةِ.
ْ
 يَــوْمِ ال

َ
، إِلى

َ
ــد

َ
وَل

ْ
 ال

ُ
والِــد

ْ
غائــبَ، و ال

ْ
ُ ال ــا�فِ

ْ
ال
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بـه زودی، گروهـی خلافـت را بـه پادشـاهی تبدیل 
می کننـد و آن را غصـب می نماینـد. خـدا غاصبـان 
لعنـت کنـد! در آن هنـگام،  را  تعدّی کننـدگان  و 
بـه حسـاب شـما، جـن و انـس، می رسـیم و بر شـما 
شـراره هایی از آهـن و مـس گداختـه فروفرسـتاده 

خواهـد شـد و یـاری نخواهیـد شـد. 
ای مـردم! خـدای عزّوجل بر آن نیسـت که شـما را 
بـه حـال خـود وا گـذارد تـا وقتـی کـه ناپـاك را از 
پـاك جـدا کنـد؛ و خداونـد بر آن نیسـت که شـما 

را از غیـب آگاه نمایـد. 

 ُ اللّٰ عَــنَ 
َ
ل  

ٰ
ل

َ
أ  ،

ً
تِصــا�ب

ْ
اغ و   

ً
ــا

ْ
مُل ا  سَــيَجْعَلو�نَ وَ 

 ْ ــمُ
َ
 ل

ُ
رُغ

ْ
ــنَف ــا سَ ه

َ
، و عِنْد نَ ــ�ي تَصِب

ْ
غ ُ نَ و الْ ــ�ي غاصِب

ْ
ال

رٍ و   مِــنْ �ن
ٌ

ــواظ
ُ

 ش
ُ

يْــما
َ
 عَل

ُ
سَــل ْ �يُ

َ
ــانِ، ف

َ
ق
َّ
ــا الث �يُّ

َ
أ

تَــرِانِ. 
ْ
ن
َ
ات

َ
ف ــاسٌ، 

نُ
�

 ْ ُ
رُك

َ
ــذ ــنْ يَ

ُ
ْ يَك  لَ

َّ
ــل وَجَ َ عَزَّ  اللّٰ

َّ
ــاسِ! إِن َ النّ ــا�شِ مَع

مِــنَ   
َ

بيــث نَ
ْ

ال نَ  ــ�ي
َ
�ي  ٰ حَــىتّ يْــهِ، 

َ
عَل  ْ ــمتُ

ْ
ن
َ
أ مــا  عَــىٰ  

يْــبِ. 
َ
غ

ْ
 ال

َ
ْ عَــى لِعَــمُ

ْ
ُ ليُط  اللّٰ

َ
ــبِ، و مــا كان يِّ

َّ
الط
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است،  فرموده  متعال  آنچه خداوند  بنابر  مردم!  ای 
هیچ قوم منکِری باقی نمی ماند مگر اینکه خدا آن را 
به خاطر تکذیبش هلاک می کند. او همچنین اقوام 
ظالم را نابود می نماید. این علیA امام و مولای 
شماست. )خدا هر قومی که او را تکذیب کند یا 
بر او ظلم نماید، هلاک می کند.( این از وعده هاي 

خداست و خدا به آن چه وعده داده عمل می کند. 
ای مـردم! پیـش از شـما بیشـتر گذشـتگان، گمـراه 
شـده انـد و یقینـاً خداونـد آنـان را هـلاک کـرده و 

آینـدگان را نیـز همـو هـلاک می سـازد.

ــا 
ُ

لِك ُ مُْ  و اللّٰ
ّ

يَــةٍ إِل رْ
َ
ــهُ مــا مِــنْ ق

َّ
َ النّــاسِ! إِن مَعــا�شِ

 
َ

، ك
ٌ
ــة َ ظالَِ ــرىٰ  و هي

ُ
ق
ْ
 ال

ُ
لِــك ْ ُ  �ي

َ
لِــك

ٰ
ذ

َ
ــا، و ك ذي�بِ

ْ
بِتَك

، و  ْ ــمُ ْ و وَليُّ عــالٰى. وَ هٰــذا عَــ�يٌّ إِمامُــمُ
َ
ُ ت ــرَ اللّٰ

َ
ك

َ
ذ

هُ. 
َ

 مــا وَعْــد
ُ

ق
ُ

ُ يَصْــد ، و اللّٰ ِ
ّٰ

 الل
ُ

هــو مَواعيــد

، و  نَ لــ�ي وَّ
أَ ْ
ُ ال َ ــرش

ْ
ك

َ
ْ أ ــمُ

َ
بْل

َ
 ق

َّ
 ضَــل

ْ
ــد

َ
ــاسِ! ق َ النّ مَعــا�شِ

 . نَ خِــر�ي
آ ْ
 ال

ُ
ــك لِ ــوَ مُْ ، و هُ نَ لــ�ي وَّ

أَ ْ
 ال

َ
ــك

َ
هْل

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق
َ
ُ ل اللّٰ
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خـدای متعـال می فرمایـد: »مگر پيشـينيان را هلاك 
نكردیـم؟ بـه دنبـال آن هـا آینـدگان را نيـز هـلاك 
می کنيـم. مـا بـا مجرمان ایـن چنين رفتار مـی کنيم. 
وای بـر حـال تكذیـب کننـدگان در روز قيامـت!« 
ای مـردم! خـدا بـه مـن امر و نهـی فرمـوده و من نيز 
علـیA را امـر و نهی کـرده ام. بنابرایـن، او از امر 
و نهـی پـروردگارش آگاهـی دارد. پس به فرمان او 
گـوش دهيد تـا در امان بمانيـد و از او اطاعت کنيد 
تـا راهنمایـی شـوید. از آنچـه شـما را نهـی می کند 
خـودداری نمایيـد تـا بـه هدایت برسـيد و به سـوی 
خواسـته هایش حرکـت کنيـد. مبـادا کـه بيراهه هـا، 

شـما را از راه علـیA دور کنـد.

ــمُ  بِعُُ
ْ
ت
ُ
َّ ن ُ ، �ث نَ ــ�ي ل وَّ

أَ ْ
ــكِ ال لِ ْ ُ ْ �ن لَ

َ
ــالٰى: »أ ع

َ
ُ ت  اللّٰ

َ
ــال ق

ــذٍ   يَوْمَئِ
ٌ

ــل ، وَيْ نَ رِمــ�ي �جْ ُ لْ  �جِ
ُ

ــل عَ
ْ
ف
َ
 ن

َ
ــك لِ

ٰ
ذ

َ
، ك نَ خِــر�ي

آ ْ
ال

ي و 
مَــرَ�ن

َ
 أ

ْ
ــد

َ
َ ق  اللّٰ

َّ
ــاسِ! إِن َ النّ .« مَعــا�ثِ ن بــ�ي

ِّ
ذ

َ
ك ُ لِلْ

ــرَ و  مْ
َ أ ْ
ــمَِ ال عَ

َ
ــهُ، ف يْتُ َ َ  و �ن

ً
ــا  عَليّ

ُ
ــرْت مَ

َ
 أ

ْ
ــد

َ
، و ق ي

ــا�ن �نَ

وا، 
َ

سْــل
َ
مْــرِهِ ت

َ أ
عــوا لِ . فاسَْ

َّ
وَجَــل ــهِ عَزَّ بِّ يَ مِــنْ رَ

ْ َّ الــهن

وا  ــدوا، و صــري
ُ

ش ْ يِــهِ �تَ ْ َ ــوْا لِ�ن َ �تَ
ْ
تَــدوا، و ان ْ طيعــوهُ �تَ

َ
و أ

. ــنْ سَــبيلِِ  عَ
ُ

ــبُل ُ السُّ ــمُ  بِ
ُ

ق ــرَّ
َ
تَف

َ
ــرادِهِ، و لت إِلٰى مُ
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ای مـردم! من راه مسـتقیم خدا هسـتم؛ همـان راهی 
کـه شـما را بـه پیـروی از آن فرمان داده اسـت. پس 
از مـن، علـیA و سـپس فرزنـدان مـن از نسـل 
او، راه مسـتقیم خداینـد. همـان امامانی که به سـوی 
حـق هدایـت می کننـد و بـه حـق و عدالـت داوری 

می نماینـد.

D 7. پیــروان و دشــمنان اهــل بیت

ــذي 
َّ
، ال ُ سْــتَق�ي ُ ِ الْ

ّٰ
 الل

ُ
 صِاط

�نَ
َ
َ النّــاسِ! أ مَعــا�شِ

ــدي مِــنْ 
ْ
َّ وُل ُ َّ عَــ�يٌّ مِــنْ بَعْــدي، �ش ُ باعِــهِ، �ش

ِّ
ت ْ �بِ ُ

مَــرَك
َ
أ

.
َ

ــون ــهِ يَعْدِل ، و بِ
ِّ

ــق َ
ْ

ل  �بِ
َ

ــدون ْ  �يَ
ٌ
ــة َّ �ئ

َ
ــهِ، أ بِ

ْ
صُل
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نـام  »بـه  فرمودنـد:  تـاوت   aپیامبراکـرم سـپس 
سـتایش  و  سـپاس  مهربـان.  بخشـنده ی  خداونـد 
مخصـوص خداوندی اسـت که پـروردگار جهانیان 
اسـت. بخشنده و مهربان اسـت. مالک روز جزاست. 
تنهـا تـو را مى پرسـتیم و تنهـا از تو یـاری مى جوییم. 
مـا را بـه راه راسـت هدایـت فرمـا. راه کسـانى که به 
آنـان نعمـت دادی، نه کسـانى که مـورد غضب قرار 
گرفته انـد و نـه گمراهـان.« و فرمودنـد: ایـن سـوره  
فقط درباره ی من و جانشـینانم نازل شـده اسـت؛ تنها 
آنـان را دربـر مى گیـرد و بـه آن هـا اختصـاص دارد. 
آنـان اولیـاء خـدا هسـتند کـه نـه ترسـى دارنـد و نـه 
اندوهگیـن مى شـوند. آگاه باشـید که بى شـک فقط 

حـزب خـدا پیروزند.

ِ رَبِّ 
ّٰ

 لِ
ُ

مْــد َ ، الْ ِ حــمی ــنِ الرَّ حْٰ ِ الرَّ
ّٰ

: » بِــمِْ ال
َ
ــرَأ

َ
َّ ق ُ �ث

 
َ

ك ، إِ�یّ ِ
ن �ی

ّ
، مالِــكِ يَــوْمِ الــد ِ حــمی ــنِ الرَّ حْٰ ، الرَّ نَ ــ�ی

َ
عال

ْ
ال

 ، َ ــتَقمی سْ ُ  الْ
َ

اط  الــرِّ
ــدِ�نَ ، اهْ نُ ــتَع�ی سْ

َ
 ن

َ
ك  و إِ�یّ

ُ
ــد عْبُ

َ
ن

ضــوبِ 
ْ
غ َ الْ  ِ

ــریْ
َ
غ ــمْ  ِ

ْ �ی
َ
عَل عَمْــتَ 

ْ
ن
َ
أ نَ  ــذ�ی

َّ
ال  

َ
صِاط

ــمْ  ِ ــتْ و ف�ی
َ
ل َ ن َ َّ �ن

ی
ن

� :
َ

«  وَقــال نَ ــ�ی
ّ
ــمْ و لا الضّال ِ

ْ �ی
َ
عَل

وْليــاءُ 
َ
 أ

َ
ــتْ، أولئٰــك صَّ

َ
ْ خ

ُ
ه ــتْ و إ�یّ َّ

َ
ــمْ ع ُ ــتْ و لَ

َ
ل َ ن َ �ن

 حِــزْبَ 
َّ

 إِن
ٰ

لا
َ
. أ

َ
زَنــون ْ َ ْ �ی

ُ
ــمْ و لا ه ِ

ْ �ی
َ
 عَل

ٌ
ــوْف

َ
ِ لاخ

ّٰ
ال

.
َ

ــون غالِب
ْ
ُ ال

ُ
ِ ه

ّٰ
ال
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بدانیـد کـه دشـمنان علـیA همان شـقاوتمندان 
و منافقان انـد. آن هـا اهـل مخالفـت، نزاع و دشـمنی 
هسـتند. آنـان بـرادران شـیاطین اند. همـان کسـانی 
کـه بـه قصـد فریفتـن، سـخنانی آراسـته و زیبـا بـه 

یکدیگـر القـا می کننـد. 
بدانیـد دوسـتان و پیـروان اهـل بیـت مـن، کسـانی 
هسـتند کـه خداونـد عزّوجـل آن ها را در قـرآن یاد 
می کنـد و می فرمایـد: »چنیـن نیسـت کـه گروهـی 
بـا  می آورنـد  ایمـان  قیامـت  روز  و  خـدا  بـه  کـه 
مخالفـان خـدا و پیامبر  دوسـتی کننـد، هرچند پدر، 

فرزنـد، بـرادر یا اقوامشـان باشـند.

فــاقِ،  ــقاقِ و النِّ
ِّ

 الش
ُ

هْــل
َ
ْ أ

ُ
عْــداءَ عَــ�يٍّ ه

َ
 أ

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
أ

 ، ِ
ن ــياط�ي

َّ
 الش

ُ
ــوان

ْ
، و إِخ

َ
ــادون ع

ْ
 ال

ُ
 و ه

َ
ــادّون و الح

ــوْلِ 
َ
ق
ْ
 ال

َ
ــرُف

ْ
خ

ُ
ــضٍ، ز ــمْ إِلى  بَعْ ُ ُ ــوحي بَعْ�ن نَ ي ــذ�ي

َّ
ال

 .
ً
ــرورا

ُ
غ

 
َ

قــال
َ
ي كِتابِــهِ، ف

ن
� ُ ُ اللّٰ

ُ
ــرَه

َ
ك

َ
نَ ذ ــذ�ي

َّ
، ال ْ وْليــاءَهُ

َ
 أ

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
أ

يَــوْمِ 
ْ
ِ و ال

ّٰ
لل  �بِ

َ
مِنــون

ْ
 يُؤ

ً
وْمــا

َ
 ق

ُ
ــد بِ

تَ
:  »ل�

َّ
وَجَــل عَزَّ

ــوْ كانــوا 
َ
، و ل ُ َ و رَســولَ  مَــنْ حــادَّ اللّٰ

َ
خِــرِ، يُــوٰادّون

آ ْ
ال

مْ. ُ �تَ َ وْ عَشــري
َ
ــمْ أ ُ َ وا�ن

ْ
وْ إِخ

َ
ْ أ

ُ
ــاءَه بْن

َ
وْ أ

َ
ْ أ

ُ
ءَه آ�ب
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آنان کسـانی هسـتند که خدا ایمان را در دل هایشان 
نگاشـته اسـت، و با روحی از جانب خود، تأییدشان 
نمـوده و آنـان را در بهشـت هایی وارد می کنـد کـه 
رودهـا از زیـرش جاری هسـتند. آنان برای همیشـه 
در آن جـا می ماننـد. خـدا از آن هـا راضـی اسـت و 
آن هـا هم از خدا خشـنود اند. آن هـا حزب خدایند. 
بدانیـد کـه تنها حـزب خدا رسـتگار اسـت.« بدانید 
که دوسـتان و پیروان اهل بیت من، کسـانی هسـتند 
نمـوده و  را توصیـف  آنـان  کـه خـدای عزّوجـل 
فرموده اسـت: »کسـانی که ایمان آورده و ایمانشان 
را بـه هیـچ ظلمـی نیالوده انـد، تنهـا آنـان در امان اند 

و هدایـت شـده اند.«

وحٍ  ْ �بِ
ُ

ه
َ

ــد يَّ
َ
، و أ

َ
ــان �ي إ

ْ
ــمُ ال ِ لو�بِ

ُ
ي  ق

ف
تَــبَ �

َ
 ك

َ
أولئٰــك

ــارُ،  ْ �ف
أَ ْ
ــا ال َ �تِ ْ ــري مِــنْ �تَ ْ ب

تَ
هُــمْ جَنّــاتٍ �

ُ
خِل

ْ
مِنْــهُ، و يُد

 
َ

ــمْ و رَضــوا عَنْــهُ، أولئٰك ُ ْ ُ عَ�ف َ اللّٰ ــا، رَ�فِ فَ ف�ي خالِــد�ي

 
ٰ

ل
َ
لِحــون« أ

ْ
ف ُ ُ الْ

ُ
ِ ه

َّ
ــزْبَ الل  حِ

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
، أ ِ

ّٰ
ــزْبُ الل حِ

 :
َ

قــال
َ
، ف

َّ
وَجَــل ُ عَزَّ ــمُ اللّٰ ُ َ فَ وَصَ�ف ــذ�ي

َّ
، ال ُ وْليــاءَهُ

َ
 أ

َّ
إِن

 
َ

ــك ، أولئٰ ٍ
ْ

ــم
ُ

ــمْ بِظ ُ َ ا�ف ــوا إ�ي بِس
ْ
ْ يَل ــوا وَ لَ فَ آمَن ــذ�ي

َّ
»ال

.»
َ

تَــدون ْ مُْ
ُ

مْــنُ وَ ه
َ أ ْ
ــمُ ال ُ لَ
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 ،b بدانیـد کـه دوسـتان و پیـروان اهـل بیـت مـن
کسـانی هسـتند که خدای عزّوجل آنان را توصیف 
نمـوده و فرمـوده اسـت: »آنـان در حـال امنیتّ وارد 
آن هـا  اسـتقبال  بـه  فرشـتگان  می شـوند.  بهشـت 
می آينـد و بـه آنـان سـام می کننـد و می گوينـد: 
»پاکیزه شـديد، وارد بهشـت شـويد و برای همیشـه 

در آن بمانیـد.« 
مـن،،  بیـت  اهـل  پیـروان  و  دوسـتان  کـه  بدانیـد 
کسـانی هسـتند که خدای عزّوجل دربـاره ی آن ها 
فرموده اسـت: »آنان وارد بهشـت می شـوند و در آن 

می يابنـد.«  روزی  بی حسـاب  جـا 

 :
َ

قــال
َ
 ف

َّ
وَجَــل ُ عَزَّ ــمْ اللّٰ ُ َ فَ وَصَ�ف ــذ�ي

َّ
ُ ال

ُ
وْليــاءَه

َ
 أ

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
أ

 
ُ
ــة

َ
لائك َ ُ الْ

ُ
ــاه

ّ
ق
َ
تَل

َ
، ت فَ ــ�ي  آمِن

َ
ــة نَّ َ ج

ْ
 ال

َ
ــون ل

ُ
خ

ْ
فَ يَد ــذ�ي

َّ
ال

 . فَ ــد�ي لوهــا خالِ
ُ

ْ فادْخ ــمتُ  طِبْ
ْ

ن
َ
، أ ِ سْــلمي

َّ
لت �جِ

 :
َّ

وَجَــل ُ عَزَّ ــمْ اللّٰ ُ  لَ
َ

فَ قــال ــذ�ي
َّ
ْ ال

ُ
وْليــاءَه

َ
 أ

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
أ

ِ حِســابٍ.«
ــريْ

َ
ــا بِغ  ف�ي

َ
قــون

َ
ز  �يُ

َ
ــة نَّ َ ج

ْ
 ال

َ
لــون

ُ
خ

ْ
»يَد
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بدانیـد که دشـمنان اهـل بیت مـن bگرفتار آتش 
دوزخ می شـوند. بدانیـد که دشـمنان آن هـا همانانی 
هسـتند کـه صـدای مهیب و دلخـراش جهنـم را در 
می شـنوند.  می خروشـد،  و  می جوشـد  حالی کـه 
 bبدانیـد کـه خـدا دربـاره ی دشـمنان اهـل بیـت
مـن فرموده اسـت: »هـر گروهـی کـه وارد جهنـم  
مـي شـود، هم کیش خـود را نفرين مي کنـد. وقتی 
همـه بـه آتش می افتنـد، پیـروان درباره ی پیشـوايان 
خـود می گوينـد: پـروردگارا! همیـن هـا بودنـد که 
مـا را گمـراه کردنـد، عـذابِ آتـش آن هـا را چنـد 
برابـر نمـا. خداونـد می فرمايـد: عـذاب همه ي شـما 

مضاعـف اسـت، ولـی شـما نمي دانید.«

 ْ
ُ

عْــداءَه
َ
 أ

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
. أ

ً
ا  سَــع�ي

َ
ــوْن

َ
ْ يَصْل

ُ
عْــداءَه

َ
 أ

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
أ

فــورُ، 
َ
ت هَِ  و   ،

ً
يقــا

�شَ  َ َّ هَــمن لِجَ  
َ

يَسْــمَعون نَ  ــذ�ي
َّ
ال

 ُ اللّٰ  
َ

قــال نَ  ــذ�ي
َّ
ال  ُ

ُ
عْــداءَه

َ
أ  

َّ
إِن  

ٰ
ل

َ
أ  . ٌ فــ�ي

َ
ز ــا 

َ
ل و 

 ٰ ــا، حَــىتّ �تَ
ْ

خ
ُ
عَنَــتْ أ

َ
 ل

ٌ
ــة مَّ

ُ
ــتْ أ

َ
ل

َ
ــا دَخ

َّ ُ
ــم: »ك ِ ف�ي

 ، ْ ولهُ
أُ
ْ لِ

ُ
ــراه

ْ
خ

ُ
ــتْ أ

َ
، قال

ً
يعــا ــا �جَ ا ادّارَكــوا ف�ي

َ
إِذ

مِــنَ   
ً
 ضِعْفــا

ً
عَــذا�ج ــمْ  ِ ِ

آ�ت
َ
ف  ، ــو�ن

ّ
ضَل

َ
أ لءِ 

ُ
نــا هــؤ بَّ رَ

ــون.«
َ

عْل
َ
 و لكِــنْ لت

ٌ
 ضِعْــف

ٍّ ُ
 لِــل

َ
النّــارِ، قــال
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بدانیـد که دشـمنان اهل بیت منb، همان کسـانی 
هسـتند کـه خداوند عزّوجـل فرموده اسـت: هرگاه 
گروهـی بـه جهنم می افتند، نگهبانـان دوزخ از آنان 
می پرسـند: »آيا هشـداردهنده اى براى شـما نیامد؟« 
برايمـان  انذاردهنـده اى  هـا مي گوينـد: »آرى،  آن 
آمـد ولـی مـا تکذيـب کرديـم و گفتیم: خـدا هیچ 
چیـز نـازل نکـرده اسـت«. شـما تنهـا در گمراهـی 

آشـکارى هستید. 
بدانیـد دوسـتان و پیـروان اهل بیت منb، کسـانی 
هسـتند کـه در پنهانـی از خـدا می ترسـند و بـراى 

آنـان آمـرزش و پـاداش بزرگی اسـت. 

 َ ِ
�ق
ْ
ل
ُ
ــا أ

َّ ُ
: ك

َّ
وَجَــل ُ عَزَّ  اللّٰ

َ
نَ قــال ــذ�ي

َّ
ْ ال

ُ
عْــداءَه

َ
 أ

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
أ

ــوا  ؟ قال ٌ ــذ�ي
َ
ْ ن ــمُ تِ

ْ أ ْ �يَ لَ
َ
ــا، أ �قُ

َ
زَن

َ
مْ خ ُ لَ

َ
ــأ ــوْجٌ، سَ

َ
ــا ف ف�ي

ُ مِــنْ   اللّٰ
َ

نَّل َ نــا مــا �ن
ْ
ل
ُ
بْنــا و ق

َّ
ذ

َ
ك

َ
، ف ٌ ــذ�ي

َ
 جــاءَ�ن ن

ْ
ــد

َ
بَــىٰ  ق

 . ن ي  ضَــالٍ مُبــ�ي
ن

� 
ّ

ْ إِل ــمقُ
ْ
ن
َ
 أ

ْ
ْ ءٍ، إِن ي

َ �ش

ــمْ  ُ يْــبِ، لَ
َ
غ

ْ
ل ــمْ �بِ ُ َّ  رَ�ب

َ
ــوْن

َ
ش

نْ َ نَ �ي ــذ�ي
َّ
ُ ال

ُ
وْليــاءَه

َ
 أ

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
أ

 . ٌ بــري
َ
جْــرٌ ك

َ
 و أ

ٌ
فِــرَة

ْ
مَغ
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ای مـردم! چـه قـدر فاصلـه ي بیـن آتـش جهنـّم و 
بهشـت، زیاد اسـت! دشـمن ما کسی اسـت که خدا 
او را مذمـّت نمـوده و لعنـت کرده اسـت. دوسـت و 
پیرو ما کسـی اسـت که خدا او را سـتوده و دوسـت 

داشته اسـت. 
ای مـردم! آگاه باشـید، مـن هشـداردهنده ام و علـی

A هدایتگـر اسـت. ای مـردم! مـن پیامبـر خـدا 
هسـتم و علـیA وصـیّ مـن اسـت.

ــةِ.  نَّ َ ج
ْ

ِ و ال ــع�ي نَ السَّ ْ
ــ�ي ــا بَ  م

َ
ــتّان

َ
ــاسِ! ش َ النّ مَعــا�شِ

حَــهُ 
َ

نــا مَــنْ مَد عَنَــهُ، و وَلِيُّ
َ
ُ و ل ــهُ اللّٰ مَّ

َ
�ن مَــنْ ذ وُّ

ُ
عَــد

ــهُ.  حَبَّ
َ
ُ و أ اللّٰ

هــادٍ.  عَــ�يٌّ  و  مُنْــذِرٌ  ي 
ّ إِ�ن و   

ٰ
ل

َ
أ النّــاسِ!   َ مَعــا�شِ

. ي
ّ
وَصِــ�ي عَــ�يٌّ  و   ٌّ

ي ــ�ج
َ
ن ي 

ّ إِ�ن النّــاسِ!   َ مَعــا�شِ
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بدانیـد کـه آخرین امام از ما، مهدی قائمf اسـت. 
بدانیـد کـه او بـر همـه ي ادیـان غلبـه پیـدا می کنـد. 
بدانیـد کـه او از سـتمگران انتقـام می گیـرد. بدانیـد 
کـه او قلعه هـا را فتـح می کنـد و آن هـا را منهـدم 
می نمایـد. بدانید که او اهالی تمام قبیله های شـرک 
را بـه قتـل می رسـاند. بدانید کـه او خون خـواه تمام 
اولیـای خداسـت. بدانیـد که او یاور دین خداسـت.

f8. موعــود غدیــر، حضرت مهدی      

 
ٰ

ل
َ
، أ ــديُّ هْ َ ُ الْ ــا�ئ ق

ْ
ــا ال ــةِ مِنّ َّ �ئ

ئَ ْ
َ ال ــا�تَ  خ

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
أ

نْتَقِــمُ  ُ ــهُ الْ
َّ
إِن  

ٰ
ل

َ
أ  ، ِ

ن �ي
ّ

الــد  
َ

عَــى اهِــرُ 
ّ

الظ ــهُ 
َّ
إِن

صــونِ  ُ الْ  ُ فــا�تِ ــهُ 
َّ
إِن  

ٰ
ل

َ
أ  ، نَ الِــ�ي

ّ
الظ مِــنَ 

مِــنْ  تٍ 
َ

بيــ�
َ
ق  

ِّ ُ
ك  

ُ
قاتِــل ــهُ 

َّ
إِن  

ٰ
ل

َ
أ هادِمُــا،  و 

رٍ  �ث  
ِّ ُ

بِــل  
ُ

رِك
ْ

مُــد ــهُ 
َّ
إِن ل 

َ
أ كِ،  ْ ِّ الــرث هْــلِ 

َ
أ

 . ِ
ّٰ

الل  ِ
ن لِــد�ي النّــاصُِ  ــهُ 

َّ
إِن  

ٰ
ل

َ
أ  ، ِ

ّٰ
الل وْليــاءِ 

ئَ
لِ
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بسـیار  بهره هـای  ژَرف،  دریـای  از  او  کـه  بدانیـد 
می گیـرد. بدانیـد کـه او بـه هـر انسـان بافضیلتـی، 
نشـانِ برتـری و به هر جاهلی نشـانِ نادانـی می دهد. 
انتخاب شـده ی  و  برگزیـده ی خـدا  او  بدانیـد کـه 
اوسـت. بدانیـد کـه او همه ی علـوم را بـه ارث برده 

و بـر آن هـا احاطـه دارد. 
بدانیـد کـه او از سـوی پـروردگار عزّوجـل خبـر 
مـی آورد و دربـاره ی ایمـان به خدا، تنبیه و هشـدار 
می دهد. بدانید که او هدایت شـده و اسـتوار اسـت. 

بدانیـد، کارها به دسـت او سـپرده شـده اسـت. 

ـــهُ يَـــمُِ 
َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
يـــقٍ، أ

َ
ـــرٍ ع ْ َ  مِـــنْ �ب

ُ
ـــرّاف

َ
غ

ْ
ـــهُ ال

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
أ

 
ٰ

ل
َ
، أ ـــهِِ هْ َ ب ـــلٍ �بِ ْ  ذي �بَ

َّ ُ
، و ك ضْـــهِِ

َ
ضْـــلٍ بِف

َ
 ذي  ف

َّ ُ
ك

 ٍ
ْ

 عِـــم
ِّ ُ

 ك
ُ

ـــهُ وارِث
َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
تـــارُهُ، أ

خْ ِ و مُ
ّٰ

 الل
ُ
ة َ ـــهُ خِـــريَ

َّ
إِن

ـــهِ.   بِ
ُ

ـــط حي ُ و الْ

ــهُ  ـ نَبِّ ُ ، و الْ
َّ

ــل وَجَـ ــهِ عَزَّ ـ بِّ ــنْ رَ ُ عَـ
ــربِ ـ

حخْ ُ ــهُ الْ ـ
َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
أ

ــهُ  ـ
َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
. أ

ُ
ــديد ـ  السَّ

ُ
ــيد شـ ــهُ الرَّ ـ

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
ــهِ، أ انِـ ــرِ إ�ي مْـ

َ أ
�بِ

ــهِ.  يْـ
َ
 إِل

ُ
ض ــوَّ ـ

َ
ف ُ الْ
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بدانیــد کــه پیشــینیان بــه او بشــارت داده انــد. بدانید، 
ــس از او  ــد و پ ــی می مان ــه باق ــت ک ــی اس او حجّت
حجّتــی نخواهــد بــود. هیــچ حقّــی از او جــدا 
ــد  ــر او نیســت. بدانی ــزد غی ــوری ن ــچ ن نیســت و هی
هیــچ کــس بــر او غلبــه نمی کنــد و کســی در 

ــود.  ــاری نمی ش ــا او ی ــت ب مخالف
بدانیـد کـه او ولـیّ خدا در زمیـن و فرمـان روای او 
در میـان بنـدگان و امانـت دار امـور پنهان و آشـکار 

خداست.

ــهُ 
َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
يْــهِ، أ

َ
نَ يَد ْ

 بَــ�ي
َ

ف
َ
َ بِــهِ مَــنْ سَــل َّ  بَــرش

ْ
ــد

َ
ــهُ ق

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
أ

ــهُ،   مَعَ
ّ

 إِل
َّ

هُ، و ل حَــق
َ

 بَعْــد
َ
ــة َّ ، و ل حُج

ً
ــة َّ ي حُج

ق
بــا�

ْ
ال

، و ل  ُ ــهُ ل غالِــبَ لَ
َّ
إِن  

ٰ
ل

َ
هُ، أ

َ
 عِنْــد

ّ
و ل نــورَ إِل

ــهِ،  يْ
َ
مَنْصــورَ عَل

قِــهِ، و 
ْ
ل

َ
ي خ

ن
ــهُ � ُ رْضِــهِ، و حَكَ

َ
ي أ

ن
� ِ

ّٰ
ُّ الل

ــهُ وَلي
َّ
 و إِن

ٰ
ل

َ
أ

هِ و عَلانِيَتِــهِ. ي سِِّ
ن

مينُــهُ �
َ
أ
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ای مـردم! مـن )دیـن خـدا( را برایتان بیـان نمودم و 
بـه شـما فهمانـدم و پس از مـن، این علـیA، آن 
را به شـما خواهد فهماند. من شـما را فـرا می خوانم 
تـا در پایـان خطبـه ام، بـرای پیمان با علـیA ابتدا 
بـا من دسـتِ بیعـت داده و بـه امامتش اقـرار نمایید، 

سـپس با او دسـتِ بیعـت دهید.

9. طـــرح موضـــوع بیعـــــت

، و  ْ مْتُــمُ َ ْ �ف
َ
ْ و أ ــمُ

َ
ــتُ ل

ْ
ن  بَيَّ

ْ
ــد

َ
َ النّــاسِ! ق مَعــا�شِ

قِضــاءِ 
ْ
 ان

َ
 عِنْــد

 و إِ�فّ
ٰ

ل
َ
ْ بَعْــدي؛ أ مُــمُ ِ

ْ هٰــذا عَــ�يٌّ يُ�ف

و  بَيْعَتِــهِ  عَــٰ�  ي 
ــ�ت

َ
ق
َ
مُصاف إِلٰى   ْ ُ

دْعــوك
َ
أ  ، ي

بَــ�ت
ْ
ط

ُ
خ

تِــهِ بَعْــدي. 
َ
ق
َ
َّ مُصاف ُ ــرارِ بِــهِ، �ش

ْ
ق إِ

ْ
ال
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 Aبدانیـد کـه مـن با خـدا بیعـت کـرده ام، و علی
بـا مـن بیعـت نمـوده اسـت؛ و اکنـون مـن از طرف 
بیعـت  خـدای عزّوجـل، بـرای علـیA از شـما 
می گیـرم. هـر کـه پیمان شـكنی کنـد، تنها بـه زيان 
خـود پیمـان می شـكند و هـر کـه بـر عهـدی کـه با 
خـدا بسـته وفادار بمانـد، خدا پـاداش بزرگـی به او 

بخشـید. خواهد 

 
�نَ
َ
، و أ ي

ــ�ن يَعَ  �ب
ْ

ــد
َ
ــ�يٌّ ق ، و عَ َ ــتُ اللّٰ يَعْ  �ب

ْ
ــد

َ
ي ق

ّ  إِ�ن
ٰ

ل
َ
أ

ــنْ  َ َ . » �ن
َّ

وجَــل ِ عَزَّ
ّٰ

ُ عَــنِ الل بَيْعَــةِ لَ
ْ
ل ْ �بِ ُ

ك
ُ

آخِــذ

ــا  ٰ  �بِ
ن

وْ�
َ
سِــهِ، و مَــنْ أ

ْ
ف
َ
 عَــٰ�  ن

ُ
ــث

ُ
ــا يَنْك

نَّ
إِ�

َ
 ف

َ
ــث

َ
ك

َ
ن

» 
ً
 عَظــماي

ً
جْــرا

َ
تيهِ أ

ْ
سَــيُؤ

َ
، ف َ يْــهُ اللّٰ

َ
 عَل

َ
عاهَــد
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ای مـردم! حـج، عمـره، صفـا و مـروه از نشـانه های 
خداسـت. هرکـه حـجّ خانـه خـدا یـا عمـره به جـا 
آورد، بایـد سـعىِ بیـنِ صفـا و مـروه کنـد. هرکـه 
عـاوه بر واجبـات، کار نیكى انجام دهـد، خداوند 

از آن آگاه اسـت و پـاداش مى دهـد. 
ای مـردم! حـج خانـه خـدا را بـه جـا آوریـد؛ هـر 
خانـواده ای بـه آن جـا وارد شـود، بى نیـاز مى شـود 
و هرکـه آن را تـرک کنـد، گرفتـار فقـر مى گردد. 

10. احــکام اســام، حــال و حــرام

 و 
َ
فــا و الَمــرْوَة ــجَّ و الصَّ َ

ْ
 ال

َّ
َ النّــاسِ! إِن مَعــا�شِ

وِ اعْتَمَــرَ 
َ
بَيْــتَ أ

ْ
َّ ال ج

َ
ــنْ ح َ َ ، �ف ِ

ّٰ
ِ الل

ــعا�ئ
َ

 مِــنْ ش
َ
عُمْــرَة

ْ
ال

عَ  ــوَّ
َ
ط

َ
ــنْ ت ــا، و مَ م ِ  �بِ

َ
ف ــوَّ

َّ
 يَط

ْ
ن

َ
ــهِ أ يْ

َ
ــاحَ عَل ــا جُن

َ
ف

 . ٌ ــمي كِرٌ عَل َ شــا  اللّٰ
َّ

ــان  ف
ً
ا ــريْ

َ
خ

ــتٍ   بَيْ
ُ

ــل هْ
َ
ــا وَرَدَهُ أ

َ ف
ــتَ، � بَيْ

ْ
ــوا ال ّ ــاسِ! حِب النّ مَعا�شِ

ــروا.
َ
تَق

ْ
 اف

ّ
ــهُ إِل ــوا عَنْ ف

َّ
ل
فَ نَوْا، و ل�تَ

ْ
ــتَغ  اسْ

ّ
إِل
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ای مـردم! هـر مؤمنـی کـه در موقـف )مشـعر، منِـی 
و عرفـات( توقـّف کنـد، خداونـد همـه ی گناهـان 
گذشـته اش را می آمـرزد. بنابرایـن وقتـی حجّـش 
تمام شـود، اعمالش از نو آغـاز می گردد. ای مردم! 
خداونـد حاجیـان را یـاری می کند و هزینه هایشـان 
را بـه آن هـا بـاز می گرداند. خدا پـاداش نیکوکاران 

را ضایـع نمی کنـد. 
ای مـردم! حـج خانـه ی خدا را بـا دیـن داری و فهم 
کامـل به جـا آوریـد و جز بـا توبه و دست شسـتن از 

گنـاه، از آن بازنگردید. 

 
ّ

مِــنٌ، إِل
ْ
وْقِــفِ مُؤ َ لْ  �بِ

َ
ــف

َ
َ النّــاسِ! مــا وَق مَعــا�شِ

 ،
َ

ــك لِ
ٰ
ــهِ ذ تِ

ْ
ــهِ إِلٰى وَق بِ

ْ
ن
َ
ــنْ ذ  مِ

َ
ف

َ
ــل ُ مــا سَ ُ لَ ــرَ اللّٰ

َ
ف

َ
غ

 َ مَعــا�شِ  . ُ ــهُ َ
َ

ع  
َ

نِف
ْ
سْــتُؤ

ُ
ا تُــهُ،  َّ حَب ضَــتْ 

َ
ق
ْ
ان ا 

َ
فــإِذ

 ُ ، و اللّٰ
ٌ
ــة

َ
ف
َّ
ل
َ خ ــمْ مُ ُ قا�تُ

َ
ف
َ
، و ن

َ
جّــاجُ مُعانــون ُ النّــاسِ! الْ

ــوا  ّ ــاسِ! حِب َ النّ ــا�شِ . مَع خَ ــن�ي حْسِ ُ ــرَ الْ جْ
َ
ــعُ أ ليُضي

ــنِ  ــوا عَ ف نْصَِ
َ
ــهِ، و لت

ُّ
ق
َ
ف ِ و التَّ

خ �ي
ّ

ــد لِ ال
َ

ــما ــتَ بِ بَيْ
ْ
ال

ــاعٍ.
ْ
 بِتَوْبَــةٍ و إِق

ّ
شــاهِدِ، إِل َ الْ
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ای مـردم! همـان گونـه که خـدای عزّوجل به شـما 
فرمـان داده، نمـاز را اقامـه کنیـد و زکات بپردازید. 
اگـر زمانـی طولانـی برشـما گذشـت و در نتیجـه 
Aکوتاهـی نمودیـد یـا فرامـوش کردیـد، علـی

سرپرسـت و صاحب اختیار شماسـت و برایتان بیان 
می کنـد. همـان کسـی که خـدای عزّوجـل، پس از 

مـن او را منصـوب نموده اسـت. 
را  آن هـا  خـدا  کـه   ،Aعلـی و  مـن  از  امامانـی 
جانشـینان علیA قرار داده اسـت، هر چه بپرسید، 
به شـما پاسـخ می دهنـد و آنچه را نمی  دانیـد برایتان 

روشـن می نماینـد. 

 
َ

، ك
َ
كاة ــزَّ ــوا ال  و آت

َ
ــاة ــوا الصَّ قيم

َ
ــاسِ! أ َ النّ ــا�شِ مَع

 ،
ُ

مَــد
أَ ْ
ُ ال يْــمُ

َ
 عَل

َ
نْ طــال ِ

ــ�أ
َ
. ل

َّ
وَجَــل ُ عَزَّ ُ اللّٰ ُ

مَــرَك
َ
أ

ــذي 
َّ
، ال ْ ــمُ

َ
نٌ ل ِّ

ْ ومُبَــ�ي ــمُ عَــ�يٌّ وَلِيُّ
َ
، ف ْ سِــي�تُ

َ
وْ ن

َ
ْ أ �تُ ْ ــرَّ

َ
ق
َ
ف

ــدي.   بَعْ
َّ

ــل وَجَ ُ عَزَّ ــهُ اللّٰ صَبَ
َ
ن

 
َ

لون
َ
سْــأ

َ
ــا ت ْ �بِ ُ

ك ُ
ــربِ

نْ ُ ي و مِنْــهُ، �ي
ّ ُ مِــ�ن ــهُ اللّٰ

َ
ف
َّ
ل

َ
و مَــنْ خ

 .
َ

ــون
َ

عْل
َ
ْ مــا لت ــمُ

َ
نُ ل ِّ

عَنْــهُ، و يُبَــ�ي
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بدانیـد که حـال و حرام خدا بیش از آن اسـت که 
مـن همـه ی آن ها را بشـمارم و به شـما معرّفی کنم، 
بنابرایـن یک جـا، شـما را بـه انجـام واجبـات فرمان 

می دهـم و از ارتـکاب گناهان بـاز می دارم.
بـه مـن فرمان رسـیده از شـما پیمان بگیرم و شـما به 
من دسـتِ بیعـت دهید و پیمـان ببندید کـه آنچه از 
سـوی خدای عزّوجل دربـاره ی امیرالمؤمنین، علی

A و امامـان پس از او آوردم می پذیرید. همانانی 
کـه از مـن و علـیA هسـتند. همـان امامانـی کـه 
مهـدیf از آن هاسـت و تـا روز قیامـت، که خدا 

به حـق داوری کنـد، برپـا خواهند بود. 

مــا و  ُ َ حْصِ�ي
ُ
 أ

ْ
ن

َ
ُ مِــنْ أ َ ــرث

ْ
ك

َ
ــرامَ، أ َ

ْ
 و ال

َ
ــال َ

ْ
 ال

َّ
 إِن

ٰ
ل

َ
أ

ي مَقامٍ 
ف

ــرامِ � َ
ْ

ٰ عَــنِ ال ْ �ف
َ
ــالِ و أ َ

ْ
ل آمُــرَ �بِ

َ
مــا، ف ُ َ �ف عَرِّ

ُ
أ

 
َ
ــة

َ
ق
ْ
ف ، و الصَّ ْ  مِنْــمُ

َ
بَيْعَــة

ْ
 ال

َ
ــذ

ُ
 آخ

ْ
ن

َ
 أ

ُ
مِــرْت

ُ
أ
َ
واحِــدٍ. ف

ي 
ف

� ،
َّ

وَجَــل ِ عَزَّ
ّٰ

ــنِ الل ــهِ عَ ــتُ بِ
ْ
بــولِ مــا جِئ

َ
، بِق ْ ــمُ

َ
ل

 ْ
ُ

فَ ه ــذ�ي
َّ
ــةِ مِــنْ بَعْــدِهِ، ال َّ �ئ

ئَ ْ
فَ و ال مِنــ�ي

ْ
ؤ ُ الْ ِ مري

َ
عَــ�يٍّ أ

 يَــوْمِ 
َ

، إِل هْــديُّ َ ــمُ الْ ُ ، مِ�ف
ٌ
ــة َ  قا�ئ

ٌ
ــة َّ �ئ

َ
ي و مِنْــهُ، أ

ّ مِــ�ف

.
ِّ

ــق َ
ْ

ل ي �بِ
ــ�ف

ْ
ــذي يَق

َّ
قيامَــةِ، ال

ْ
ال
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ای مــردم! هــر حلالــی کــه شــما را بــه آن راهنمایی 
کــردم و هــر حرامــی که شــما را از آن نهــی نمودم، 
برنمی گــردم.  آن  از  هرگــز  و  نمی دهــم  تغییــر 
ــاد داشــته باشــید، از آن هــا مراقبــت  ــه ی آن هــا را ب
ــرک  ــات و ت ــه انجــام واجب ــد و یکدیگــر را ب کنی
گناهــان توصیــه کنیــد و دگرگونــی و تغییــری در 

آن هــا راه ندهیــد. 
آگاه باشـید! سـخنم را تکـرار می کنـم: »نمـاز را بـه 
پـا داریـد، زکات بپردازیـد، امـر به معـروف کنید و 

نهـی از منکـر نمایید.«

يْــهِ، أو 
َ
ْ عَل تُــمُ

ْ
ل
َ
 حَــالٍ دَل

ُّ ُ
َ النّــاسِ! و ك مَعــا�شِ

 و 
َ

ــك لِ
َ
ــنْ ذ ــعْ عَ رْجِ

َ
ْ أ ي لَ

ّ ــإِ�ن ــهُ، ف ْ عَنْ ــمُ يْتُ َ َ ــرامٍ �ن حَ

واصَــوْا 
َ
ظــوهُ و ت

َ
، و احْف

َ
لِــك

ٰ
ــروا ذ

ُ
ك

ْ
اذ

َ
 ف

ٰ
ل

َ
. أ

ْ
ل

ِّ
بَــد

ُ
ْ أ لَ

وهُ.  ــريِّ
َ
غ

ُ
ــوهُ و لت ل

ِّ
بَد

ُ
ــهِ، و لت بِ

، و آتــوا 
َ
ــاة قيمــوا الصَّ

َ
أ
َ
 ف

ٰ
ل

َ
، أ

َ
ــوْل

َ
ق
ْ
دُ ال

ِّ
جَــد

ُ
ي أ

ّ  و إِ�ن
ٰ

ل
َ
أ

ــرِ.
َ
نْك ُ ــوْا عَــنِ الْ َ ْ عْــروفِ، و ا�ن َ لْ مُــروا �بِ

ْ
، و أ

َ
كاة الــزَّ
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بدانیـد کـه بالاترین امـر به معروف و نهـی از منکر، 
ایـن اسـت کـه سـخن مـرا دریابیـد و بـه آنـان کـه 
بـه پذیـرش آن فرمـان  نیسـتند برسـانید، آن هـا را 
دهیـد و از مخالفـت بـا آن نهـی کنیـد. زیـرا ایـن 
سـخن، هـم فرمان خـدای عزّوجل و هـم فرمان من 
اسـت. امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر جـز بـا امام 
معصـوم ممکـن نیسـت. ای مـردم! خـدا در کتابش 
می فرمایـد: »و خدا آن را کلمه ای ماندگار در نسـل 
او قـرار داد.« قـرآن در ایـن آیـه بـه شـما می فهماند 
کـه امامـانِ پـس از علـیA، فرزنـدان او هسـتند. 
مـن نیـز بـه شـما فهمانـدم کـه آنـان از من و مـن از 

هسـتم.  Aعلی

ِ عَــنْ 
ْ َّ عْــروفِ، و الــهن َ لْ مْــرِ �بِ

َ أ ْ
سَ ال

ْ
 رَأ

َّ
 و إِن

ٰ
ل

َ
 أ

 ْ غــوهُ مَــنْ لَ
ِّ
بَل

ُ
، و ت ــوْلي

َ
ــوا إِلٰ ق �تَ

ْ
ن
َ
 ت

ْ
ن

َ
ــرِ، أ

َ
الُنْک

تِــهِ، 
َ
ف
َ
ال ن ــوْهُ عَــنْ مُ َ ْ �ن

َ
، و ت بــولِِ

َ
مُــروهُ بِق

أْ ، و �تَ ْ ُ ــرن ْ َ �ي

مْــرَ 
َ
. وَ ل أ ي

ّ  و مِــ�ن
َّ

وَجَــل ِ عَزَّ
ّٰ

مْــرٌ مِــنَ الل
َ
ــهُ أ

َّ
إِن

َ
ف

إِمــامٍ  مَــعَ   
ّ

إِل ــرٍ، 
َ
مُنْک عَــنْ  يَ 

ْ َ و ل �ن عْــروفٍ  َ
�بِ

 
َّ

ن
َ
أ  ْ ــمُ

ُ
ف يُعَرِّ  

ُ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
ال النّــاسِ!   َ مَعــا�شِ مَعْصــومٍ. 

ي و أ�ن 
ّ ــمْ مِــ�ن ُ َّ �ن

َ
ْ أ تُــمُ

ْ
ف هُ، و عَرَّ

ُ
ــد

ْ
 مِــنْ بَعْــدِهِ وُل

َ
ــة َّ �أ

أَ ْ
ال

ي کتابــه: 
ن

� ُ  اللّٰ
ُ

 يَقــول
ُ

مِنْــهُ، حَيْــث

ي عَقِبِهِ.«
ن

� 
ً
قيَة  �ب

ً
ة َ ِ

َ
ها ك

َ
»و جَعَل



85

مـن بیـان کردم کـه اگر بـه قـرآن و عترتـم پناهنده 
شـوید، گمـراه نخواهید. 

ای مـردم! پرهیـزکار باشـید؛ تقـوا پیشـه کنیـد؛ از 
قیامت بترسـید. زیرا خداوند عزّوجل فرموده اسـت: 
»زلزلـه ی روز قیامـت، واقعـه اي بـزرگ  اسـت.« به 
یـاد مـرگ و حسـاب و میـزان باشـید و محاسـبه ي 
اعمـال در برابـر پـروردگار عالم و پـاداش و عذاب 
را بـه یـاد داشـته باشـید. هرکه بـه همرا خـود، عمل 
نیـک بیاورد، پـاداش آن را می بینـد و هرکه با خود 

بـدی بیـاورد، بهـره ای از بهشـت ندارد.

ما«  ِ ْ �بِ �تُ
ْ
ك سَّ َ  �تَ

ْ
وا، ما إِن

ّ
ضِل

َ
نْ ت

َ
تُ: »ل

ْ
ل
ُ
و ق

 ،
َ
روا السّــاعَة

َ
ــوىٰ، احْــذ

ْ
ق ــوىٰ التَّ

ْ
ق َ النّــاسِ! التَّ مَعــا�شِ

ْ ءٌ  ي
َ السّــاعَةِ �ش  

تَ ــزَلَ
ْ
ل
َ

ز  
َّ

إِن   :
َّ

وَجَــل عَزَّ  ُ  اللّٰ
َ

قــال  
َ

ك

نَ و  ــواز�ي َ ســابَ و الْ ِ
ْ

 و ال
َ

مــات َ ــروا الْ
ُ
ك

ْ
ٌ اذ عَظــ�ي

ــوابَ و 
َّ
، و الث نَ ــ�ي

َ
عال

ْ
يْ رَبِّ ال

َ
ــد نَ يَ ْ

ــ�ي  بَ
َ
ــبَة حاسَ ُ الْ

ــا، و مَــنْ  ْ �ي
َ
ثيــبَ عَل

ُ
سَــنَةِ أ َ لْ عِقــابَ. و مَــنْ جــاءَ �بِ

ْ
ال

ــبٌ. صي
َ
ــانِ ن ن بِ

ْ
ي ال

ن
� ُ ــسَ لَ يْ

َ
ل
َ
ةِ، ف

َ
ئ ــيِّ لسَّ جــاءَ �بِ
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ای مـردم! تعـداد شـما بیش از آن اسـت کـه بتوانید 
خداونـد  دهیـد.  بیعـت  دسـتِ  مـن  بـه  یک بـاره 
عزّوجـل بـه مـن دسـتور داده تـا از شـما در مـورد 
و  نمـودم  اسـتوار   Aعلـی بـرای  کـه  امامتـی 
همچنیـن امامـت امامانـی کـه پـس از او می آینـد و 
از مـن و او هسـتند، اقـرار زبانـی بگیـرم. چـرا که به 
 Aشـما فهمانـدم کـه فرزنـدان مـن از نسـل علـی

می باشـند.

11. بیعـــــت رسمــــی و همگانــــــی

ي 
صافِقــو�ن

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ُ مِــنْ أ َ ــرث

ْ
ك

َ
ْ أ ــمُ

َّ
َ النّــاسِ! إِن مَعــا�ثِ

 
َ

ــذ
ُ

 آخ
ْ

ن
َ
، أ

َّ
ــل وَجَ ُ عَزَّ َ اللّٰ

ي
ــرَ�ن مَ

َ
ةٍ، و أ

َ
ــد  واحِ

ٍّ
ــف

َ
بِك

 لِعَــ�يٍّ مِــنْ إِمْــرَةِ 
ُ

ت
ْ

ــد
َ
ــا عَق ــرارَ، �بِ

ْ
ق إِ

ْ
ُ ال تِمُ

َ
سِــن

ْ
ل
َ
مِــنْ أ

ي و 
ّ ــ�ن ــةِ مِ َّ �ئ

ئَ ْ
ــنَ ال هُ مِ

َ
ــد ــنْ جــاءَ بَعْ ، و مَ نَ ــ�ي مِن

ْ
ؤ ُ الْ

ــهِ. بِ
ْ
ــنْ صُل ي مِ

ــ�ت ي رّ
ُ
 ذ

َّ
ن

َ
، أ ْ ــمُ تُ ْ عْلَ

َ
ــا أ ــٰ� م ــهُ، عَ مِنْ
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پـس همه بـا هم بگوییـد: »ما آنچه دربـاره ی امامت 
علـیA و امامـانِ از اولاد و نسـل علـیA، از 
طـرف پروردگارمـان بـه ما ابـاغ کردی، شـنیدیم؛ 
از آن اطاعـت می کنیـم، بـه آن راضی هسـتیم و در 
برابـرش سرتسـلیم فـرود می آوریـم. بـر سـرِ آن، بـا 
قلـب و جانمـان و بـا زبـان و دسـتمان، بـا تـو پیمـان 
زندگـی          ایشـان  امامـت  بـه  اعتقـاد  بـا  می بندیـم. 
مـی کنیـم، بـا همیـن عقیـده جـان مـی دهیـم و بـا 
آن سـر از قبـر برمـی داریـم. آن را تغییـر نمی دهیـم 
و هیـچ چیـز را جایگزیـن آن نمی کنیـم و در آن، 
شـکّ و تردیـدی بـه دل راه نمی دهیـم. مـا از هیـچ 
عهـدی برنمی گردیـم و ایـن پیمـان را نمی شِـکَنیم.

 ،
َ

مُطيعــون  ،
َ

ســامِعون  
»إِ�نّ  : ْ عِــمُ َ �جْ

أَ
�جِ قولــوا 

َ
ف

 ،
َ

ــك بِّ نــا و رَ بِّ ــتَ عَــنْ رَ
ْ
غ

َّ
، لِــا بَل

َ
، مُنْقــادون

َ
راضــون

ــةِ؛  َّ �أ
أَ ْ
بِــهِ مِــنَ ال

ْ
ــدِهِ مِــنْ صُل

ْ
مْــرِ وُل

َ
مْــرِ عَــ�يٍّ و أ

َ
ي أ

ن
�

تِنا 
َ
ــن سِ

ْ
ل
َ
ــنا و أ سِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
ــا و أ لوبِن

ُ
، بِق

َ
ــك لِ

ٰ
ــٰ� ذ  عَ

َ
ــك بايِعُ

ُ
ن

، و 
ُ

ــث بْعَ
ُ
 و ن

ُ
ــوت

نَ
ــا و � ي ْ َ  �ن

َ
ــك لِ

ٰ
ــٰ� ذ ــا. عَ يْدين

َ
و أ

جِــعُ  ْ َ بُ، وَ ل�ن �ت ْ َ  و ل�ن
ُّ

ــك
ُ

ش
َ
، و لن

ُ
ل

ِّ
بَــد

ُ
ُ و لن ــريِّ

َ
غ

ُ
لن

.
َ

ــاق يث
ْ
ــضُ ال

ُ
نْق

َ
ــدٍ و لن ــنْ عَْ عَ
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مـا مطیـع خداونـد هسـتیم و از تـو و امیرالمؤمنیـن، 
علـیA، و فرزنـدانِ او اطاعـت می نماییـم. همان 
کـه  همانانـی  کـردی؛  یـاد  آن هـا  از  کـه  امامانـی 
فرزنـدان تـو و از نسـل علـیA هسـتند و پـس 
از حسـن و حسـینc خواهنـد بـود.« مـن بـه شـما 
فهمانـدم کـه حسـن و حسـین چـه نسـبتی بـا مـن، 
چـه جایگاهـی نـزد مـن و چـه منزلتـی در پیشـگاه 
بـه  را  ایـن  مـن  یقینـاً  دارنـد.  پـروردگار عزّوجـل 
شـما رسـاندم. آن دو، سـروَر جوانـان بهشـت اند و 
بی شـک بعد از پدرشـان، علـیA، امام انـد و من 

پیـش از علـیA، پـدر آنـان هسـتم.

هُ 
َ

د
ْ
نَ و وُل مِنــ�ي

ْ
ؤ ُ الْ َ م�ي

َ
 أ

ً
، و عَليّــا

َ
طيعُــک

ُ
َ و ن طيــعُ اللّٰ

ُ
ن

ــهِ،  بِ
ْ
ــنْ صُل  مِ

َ
ــك يتِ رّ

ُ
ــنْ ذ ــمْ، مِ ُ رْ�تَ

َ
ك

َ
نَ ذ ــذ�ي

َّ
 ال

َ
ــة َّ �ئ

ئَ ْ
ال

 ْ تُــمُ
ْ
ف  عَرَّ

ْ
ــد

َ
نَ ق ــذ�ي

َّ
«؛ ال ِ

ن ْ
سَــ�ي ُ سَــنِ و الْ َ  الْ

َ
بَعْــد

ــنْ  ــا مِ م ُ �تَ
َ
ل ِ
ن ْ ــدي، و مَ�ن ــا عِنْ هُم

َّ
ل َ ، و مَ ي

ّ ــ�ن ــا مِ م ُ َ مَكا�ن

مــا  ُ َّ إِ�ن
َ
، ف ْ يْــمُ

َ
 إِل

َ
لِــك

ٰ
يْــتُ ذ دَّ

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق
َ
، ف

َّ
وَجَــل ي عَزَّ

ّ
رَ�ب

 
َ

مامــانِ بَعْــد إِ
ْ

مــا ال ُ َّ ــةِ، و إِ�ن نَّ َ ب
ْ

هْــلِ ال
َ
ــبابِ أ

َ
دا ش سَــيِّ

. ُ ــهَ بْ
َ
ــا ق

ُ
بوه

َ
 أ

�نَ
َ
، و أ ــ�يٍّ ــا عَ م ِ ب�ي

َ
أ
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پس بگویید: 
»مـا بـه خاطر عهـد و پیمانی که از قلـب و جانمان و 
از زبـان و دسـتمان، بـرای امیرالمؤمنیـنA گرفته 
شـد، از خـدا و تـو اطاعـت می کنیـم و همچنیـن 
از علـی، حسـن، حسـین و امامانـی کـه یـاد کـردی 
اطاعـت می نماییـم. هرکـدام بتوانیـم، دسـتِ بیعت 
می دهیـم و بـا زبـان بـه ایـن عهـد و پیمانمـان اقـرار 

می کنیـم. 

قولوا: 
َ
ف

سَــنَ و  َ  و الْ
ً
 و عَليّــا

َ
ك  و إ�يّ

َ
لِــك

ٰ
َ بِذ عْنــا اللّٰ

َ
ط

َ
»أ

 
ً
ــا  و ميثاق

ً
ــدا ، عَْ

َ
ــرْت

َ
ك

َ
نَ ذ ــذ�ي

َّ
 ال

َ
ــة َّ �ئ

ئَ ْ
نَ و ال ْ

ــ�ي سَ ُ الْ

سِــنا و 
ُ
ف
ْ
ن
َ
لوبِنــا و أ

ُ
، مِــنْ ق نَ مِنــ�ي

ْ
ؤ ُ الْ ِ م�ي

ئَ
 لِ

ً
خــوذا

ْ
مَأ

ــدِهِ و  ــا بي م ُ دْرَكَ
َ
ــنْ أ ــا، مَ يْدين

َ
ــةِ أ

َ
ق
َ
تِنا و مُصاف

َ
ــن سِ

ْ
ل
َ
أ

ــا بِلِســانِهِ.  م ِ ــرَّ �بِ
َ
ق
َ
أ
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بـا ایـن عهد و پیمان، دیگر بـه دنبال هیچ جایگزینی 
نیسـتیم و هرگـز نظرمـان را از آن تغییـر نمی دهیـم. 
مـا خـدا را شـاهد می گیریـم و خـدا بـرای گواهـی 
کافـی اسـت. ای پیامبـر! تو نیز بر پیمان ما شـاهدی. 
همچنیـن همـه ی آنان که خـدا را اطاعـت می کنند 
چـه آشـکارند و چـه پنهـان، تمـام فرشـتگان خـدا، 
لشـگریان و بندگانـش بر میثـاق ما گواهنـد؛ و خدا 

از هـر شـاهدی بزرگ تر اسـت.«

سِــنا عَنْــهُ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
ىٰ مِــنْ أ ، و لا �نَ

ً
لا

َ
 بَــد

َ
لِــك

ٰ
ي بِذ

بْــ�ن
َ
وَ لا ن

، و 
ً
يــدا

ِ �شَ
ّٰ

لل ٰ  �بِ ــىن
َ
َ و ك  اللّٰ

�نَ
ْ

ــد َ ْ �ش
َ
، أ

ً
بَــدا

َ
 أ

ً
حِــوَلا

ــرَ  َ َ ــنْ �ن طــاعَ مَِّ
َ
 مَــنْ أ

ُّ ُ
، و ك

ٌ
يــد

َ ــهِ �ش يْنــا بِ
َ
ــتَ عَل

ْ
ن
َ
أ

 ُ هُ، و اللّٰ
ُ

ِ و جُنــودُهُ و عَبيــد
ّٰ

 الل
ُ
ــة

َ
، و مَلائك َ و اسْــتَ�تَ

يــدٍ«.
َ  �ش

ِّ ُ
ُ مِــنْ ك ــ�بَ

ْ
ك

َ
أ
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داریـد؟  دل  در  چـه  و  می گوییـد  چـه  مـردم!  ای 
قطعـاً خـدا هـر صدایـی را می دانـد و از پنهانی هـای 
هركسـی آگاه اسـت. هـر كـس هدایـت شـود، بـه 
سـود خـود اوسـت و هـر كـه بیراهـه رود، تنهـا بـه 
بیعـت  زیـان خـودش گمـراه می شـود و هركـس 
كنـد، فقـط بـا خـدا بیعـت می نمایـد. دسـت خـدا 

بـالای دسـتان آن هاسـت. 
ای مـردم! تقـوا پیشـه كنیـد و بـا امیرالمؤمنین، علی
 b و بـا ائمـه بیعـت cبـا حسـن و حسـین ،A

نماییـد. آن هـا كلمـه ای پـاک و جاودان هسـتند. 

 
َّ ُ

ُ ك َ يَعْــمَ  اللّٰ
َّ

؟ فــان
َ

قولــون
َ
َ النّــاسِ! مــا ت مَعــا�شِ

سِــهِ، 
ْ
لِنَف

َ
ــنِ اهْتَــدىٰ  ف َ َ ــسٍ. �ف

ْ
ف
َ
 ن

ِّ ُ
 ك

َ
صَــوْتٍ، و خافيــة

ــا 
َّ ف
إِ�

َ
ــعَ ف يَ ــنْ �ب ــا، و مَ ْ �ي

َ
 عَل

ُّ
ــل ــا يَضِ

َّ ف
إِ�

َ
 ف

َّ
ــل ــنْ ضَ و مَ

ــمْ.  ِ يْد�ي
َ
 أ

َ
ــوْق

َ
ِ ف

ّٰ
 الل

ُ
ــد ، يَ َ ــعُ اللّٰ يُبايِ

 
ً
عَليّــا يِعــوا  �ب و   ، َ اللّٰ قــوا 

َّ
فات النّــاسِ!   َ مَعــا�شِ

 ،
َ
ــة َّ �ئ

ئَ ْ
، و ال فَ ْ

سَــ�ي ُ سَــنَ و الْ َ ، و الْ فَ مِنــ�ي
ْ
ؤ ُ الْ َ م�ي

َ
أ

 .
ً
قيــة �ب  

ً
بَــة يِّ

َ
 ط

ً
ــة َ ِ

َ
ك
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هرکلس خیانلت کند، خلدا او را هلاک می کند و 
هرکله را وفلادار بماند، مورد رحمت قلرار می دهد. 
بنابرایلن هرکله پیملان شلکنی کنلد، در حقیقلت به 
ضلرر خلود اقلدام کلرده اسلت، و هرکه بله پیمانی 
کله با خدا بسلته وفلادار بماند، خدا پاداشلی بزرگ 

بله او خواهد داد. 
ای ملردم! هرچله بله شلما گفتلم، هملان را بگوییلد 
سلام  »امیرالمؤمنیلن«  عنلوان  بلا   Aعللی بله  و 
کنیلد. بگوییلد: »پلروردگارا! ملا شلنیدیم و اطاعت 
می کنیلم. مغفرت تلو را طلب می کنیم و بازگشلت 

به سلوی توسلت.«

 
َ

ــث
َ
ك

َ
ــنْ ن َ َ . �ف ٰ ُ مَــنْ وَ�ف

َ
ح ْ رَ، و �يَ

َ
ــد

َ
ُ مَــنْ غ  اللّٰ

ُ
لِــك ْ ُ �ي

 
َ

ــا عاهَــد ٰ  �بِ
ف

وْ�
َ
سِــهِ، و مَــنْ أ

ْ
ف
َ
 عَــىٰ ن

ُ
ــث

ُ
ــا يَنْك

فَّ
إِ�

َ
ف

 .
ً
ــماي  عَظ

ً
ــرا جْ

َ
تيهِ أ

ْ
ــيُؤ سَ

َ
، ف َ ــهُ اللّٰ يْ

َ
عَل

وا 
ِّ

، و سَــم ْ ــمُ
َ
ــتُ ل

ْ
ل
ُ
ــذي ق

َّ
ــوا ال ــاسِ! قول َ النّ مَعــا�شِ

ــا و  عْن ــوا: »سَِ ، و قول فَ ــ�ي مِن
ْ
ؤ ُ ــرَةِ الْ مْ إِ ــىيٍّ �بِ ــىٰ عَ عَ

»  ُ ــري ص َ  الْ
َ

ــك يْ
َ
ــا، و إِل ن بَّ  رَ

َ
ــك

َ
ران

ْ
ف

ُ
ــا، غ عْن

َ
ط

َ
أ
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خدایـی  مخصـوص  سـتایش  و  »سـپاس  بگوییـد: 
اسـت کـه ما را بـه این راه هدایت کـرد، و اگر او ما 
را هدایـت نکـرده بـود، اهـل هدایت شـدن نبودیم؛ 
بـه راسـتی کـه فرسـتادگان پروردگارمـان حـق را 
آورده انـد. بـه آنـان نـدا می رسـد: این بهشـت را در 
برابـر اعمالـی کـه انجـام می دادیـد بـه ارث بردید.«
ابی طالـب بـن  علـیّ  بی شـک فضائـل  مـردم!  ای   

A نـزد خداوند عزّوجل اسـت و او آن ها را بیش 
از آنکـه بتوانـم یـک جـا برشـمارم، در قـرآن نازل 
فرمـوده. بنابرایـن اگر کسـی که فضائل علـی A را 
می شناسـد، آن ها را برایتان بازگفت، تصدیقش کنید. 
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ای مردم! هرکه از خدا و رسول او و از علیA و 
امامانی که یاد کردم اطاعت نماید، به رستــگاری 
بزرگــی رسیده است. ای مـــردم! آنان که پیشـــگام 
با علــی بیعت  به ســـوی  شوند و سبقت بگیرنــد 

با عنوان  او  به  او و سلام دادن  قبولِ ولایت  A و 
رستگار  پرُنعمت،  بهشت های  در  »أمیرالمؤمنین«، 
و  باشید  معتقد  را  چیزی  فقط  مردم!  ای  می شوند. 
به زبان بیاورید، که خدا به خاطر آن از شما راضی 
می شود. زیرا اگر شما و مردم روی زمین، همگی 
رسید.  نخواهد  خدا  به  ضرری  هرگز  شوید،  کافر 

خدایا! مؤمنان را بیامرز و بر کافران غضب نما. 
سـپاس و سـتایش مخصـوص خداسـت. همـو کـه 

پـروردگار جهانیـان اسـت.
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خدایا!
كار بنـده و جانشـينت )حضـرت مهدیـأ( را سـامان 
ببخش، همان سـان كه كار انبيا و پيامبرانت را سـامان 
بخشـيدي. فرشـتگانت را گرداگـردش انبـوه سـاز. 
او را از جانـب خویـش، بـا روح القـدس تأیيـد نمـا. 
فرشـتگاني را از پيش رو و پشـت سـر، به نگاهبانيش 
بگمـار تـا وجـودِ وي را از هـر بـدي پـاس دارنـد. 
ترسـش را بـه آرامـش بدل كـن. او تـو را مي پرسـتد 
از  نمـي ورزد. هيـچ یـك  تـو شـرك  بـه  و ذرّه ای 
آفریدگانـت را بـر وليّـت چيـره مسـاز.  و او را بـه 
پيـكار با دشـمنانت و دشـمنان خویـش رخصت ده، 
و مـرا در شـمار یارانـش آور،كـه بی شـك تـو بر هر 
چيـز توانایـی.                           مصبـاح المتهجـد، ج1، ص367  

دعــای امــام رضــاA در قنــوت نمــاز جمعه، 
f امــام عصــر  فــرج  و  بــرای ســامتی 
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آستان  جامع  پرتال  مسابقات  بخش  به  مراجعه   .2
قدس رضوی به نشانی:

www.razavi.aqr.ir
پاسخ نامۀ  پــاســخ نــامــه:  در  پــرســش هــا  بــه  پــاســخ   .3
مخصوص  صندوق های  به  می توانید  را  تکمیل شده 
بیندازید  پایگاه های اطلاع رسانی فرهنگی  مستقر در 

کنید. یا به صندوق پستی 3۵1 – 9173۵ ارسال 
»پست  قـــرارداد  ازطــریــق  پاسخ نامه  ارســـال  هزینۀ   *
از  نیست  لازم  و  اســت  شــده  پرداخت  جواب قبول« 

کنید. کت و تمبر استفاده  پا
از  ماه پس  مسابقه، یک  در  مهلت شرکت  آخرین   *

کتاب است. دریافت 
و  صحیح  و  کــامــل  پــاســخ هــای  بین  از  قرعه کشی   *

مـسـابـقـۀ فـرهـنـگی
 

توضیحات شرکت در مسابقه
افــراد  و  اســت  شــده  طــرح  موجود  متن  از  پرسش ها   *

کنند. بالای دوازده سال می توانند در مسابقه شرکت 
* به روش های زیر می توانید در مسابقه های فرهنگی 

کنید: شرکت 
کار،  این  بــرای  پیامکی:  سامانۀ  به  پاسخ  ارســال   .1  
گزینه های  شمارۀ  و  مسابقه  نام  به ترتیب  است  کافی 
صحیح پرسش  ها را به صورت یک عدد پنج رقمی از 
چپ به راست، همراه با نام و نام خانوادگی خود به 

کنید. سامانۀ پیامکی 3000802222 ارسال 
مثال: خطبۀ خورشید 121۴3محمودسهیلی
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پـرسـشهــا

امیرالمؤمنین  الابواب«   
ُ

»سَدّ پرسشاول. در حدیث 
کدام ویژگی معرفی شده اند؟ علی؟ع؟ با 

1. هم سنگ قرآن
کرم؟صل؟ 2. برتر از همۀ اصحاب رسول ا

3. یار و حامیِ رسول خدا؟صل؟
4. واجب الاطاعة

را  تبلیغ غدیر  کرم؟صل؟ وظیفۀ  پرسشدوم. پیامبر ا
گذاشتند؟ کسانی  برعهدۀ چه 

1. حاضران در صحنۀ غدیر
2. همۀ پدران تا قیامت

به صورت روزانه انجام می شود و نتيجۀ آن نيز ازطریق 
گفته شده به اطلاع برندگان می رسد. سامانۀ پیامکی 

پیامکی  در  را  خــود  انتقادهای  و  پیشنهادها  تذکر: 
کنيد. گانه ارسال  جدا

تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹ – ۰۵۱
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2.امامزمان؟عج؟
3.امیرالمؤمنینعلی؟ع؟

کریم 4.قرآن
خطبۀ در کــــــرم؟صل؟ ا ــر ــب ــام ــی پ پـــنـــجـــم. ــرســـش  پـ
امیرالمؤمنین بــا مرتبط واقــعــۀ کــدام دربـــارۀ غــدیــر،

علی؟ع؟هشداردادند؟
1.غصبحقایشاندرزمامداریوحکومت
2.مبارزۀاینبزرگوارباانحرافهاوبدعتها

3.شهادتهمسرشانحضرتزهرا؟سها؟
4.جنگصفینوپیروزیِدشمنان

3.فقطاهلبیت؟عهم؟
گزینۀ1و2 .4

کدام کرم؟صل؟درخطبۀغدیر پرسش سوم.پیامبرا
صفترابرایامامزمان؟عج؟برشمردهاند؟

1.منتقمظالمان
2.یاوردینخدا

3.ولیّخدادرزمین
گزینهها 4.همۀ

ــومخــطــبــۀغــدیــر، پـــرســـش چـــهـــارم.دربــخــشســ
ائمۀ و امــیــرالــمــؤمــنــیــن امــامــت رســمــی اعـــان یعنی

کیست؟ معصومین؟عهم؟،مقصوداز»جَنْبُالله«
کرم؟صل؟ 1.پیامبرا
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